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[bookmark: _GoBack]شکر براي الله است که ما را در شبهات و تاريکيها رها ننمود و توسط دين، ما را به روشني و آرامش سوق داد، اگر الله تعالي اين کار را انجام نميداد، معلوم نبود که چند نفر از ما حق را پيدا ميکرديم و از عذاب جهنم نجات مييافتيم و در بهشت منزل ميگزيديم. شکي وجود ندارد که دين درست، همان ديني است که الله تعالي بر پيامبر نازل نمود و او نيز آن را به صحابه آموزش داد و مشخص است که ارزش دين در برابر بقيه عقايد اين است که دین از طرف الله متعال آمده است تا رستگاري دنيا و آخرت ما را تضمين کند. براي رسيدن به وحي بايد به منبعي که الله تعالي در اختيار ما قرار داده است، رجوع کنيم؛ اولين منبع قرآن است، قرآني که حتي تاريخ نويسان کافر غربي نميگويند آن تحريف رفته است و ادبيات بالا و متواتر بودن آن دليلي بر اين امر است. گفته يا نوشته و يا مطلبي را متواتر ميگويند که آنقدر تعداد راويان آن زياد باشد که امکان دست به يکي کردن آنها در تحريف آن وجود نداشته باشد، بطور مثال قرآن را کسي در عربستان نوشته است و ديگري در خراسان و ديگري در عراق و ديگري در شام و مناطق ديگر، ولي تمامي آنها بر يک امر قرار دارند و زياد بودن تعداد راويان آن، دليلي بر صحت آن ميباشد.
اما دومين منبع که همان سنت پيامبر است، تعداد زيادي از افراد در آن شک ميکنند و حتي درست بودن احاديث را با عقل ناقص بشري ميسنجند، سوال ميکنم: اگر پيامبر حالا زنده بود، آيا امکان آن وجود داشت که با عقل ناقص بشري خود، سخنان او را بسنجيم؟ ممکن است بگوييد: قرآن که سند متواتر است، پس حکم سنت چه ميشود، حکم سنت را از خود قرآن براي شما بيان ميدارم:
از جمله آياتي كه در اينباره نازل شده است اين است که الله تعالي مىفرمايد: وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) [آل عمران] (و از الله و رسولِ [او] اطاعت کنيد تا مشمول رحمت قرار گيريد).
مىفرمايد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُـولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59). [النساء] (اي مؤمنان! از الله اطاعت كنيد و از رسولِ [او] و صاحبان امرتان اطاعت كنيد، هرگاه در چيزي اختلاف كرديد، اگر به الله و روز قيامت ايمان داريد، آن را به الله(قرآن) و رسول(سنت وي) بازگردانيد. اين بهتر و نيك انجامتر است).
مى فرمايد: مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80). [النساء] (هر كس از فرستادهی [الله تعالي] اطاعت كند، در حقيقت از الله اطاعت کرده است. و كسى كه روي گرداند، [بدان كه] تو را بر آنان نگهبان نفرستادهايم).
چگونه ممكن است اطاعت از پیامبر واجب باشد و در آنچه مردم، در آن اختلاف نظر دارند را باید به سخن الله تعالي  و سخن رسول الله رجوع داد، ولی با تمام این احوال، حجت آوردن از سنت رسول الله امکان نداشته باشد؟ يا اين كه تمام سنت محفوظ نباشد؟ بنابراين قول بارى تعالي بندگان خود را بر چيزي ارجاع داده كه وجود ندارد! اين از باطلترين و پوچترين دروغها است، از بزرگترين كفرها به الله تعالي و سوء ظن به اوست.
الله تعالي ميفرمايد: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) [النحل] (و به تو قرآن نازل كرديم تا براي مردم روشن سازي آنچه را كه بر آنان فرو فرستاده شده است، و باشد كه تفکر ورزند).
همچنين مىفرمايد: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) [النحل] (و كتاب را بر تو فرو نفرستاديم مگر براي آن که آنچه را كه در آن اختلاف ورزيدند، برايشان روشن سازي و [همچنين] راهنمايي و رحمتي است، براي گروهي كه ايمان مىآورند).
پس چگونه است که وقتي سنت وجود نداشته باشد، يا اين كه حجت و ثابت نباشد، الله تعالي آشکار نمودنِ قرآن نازل شده را به رسـول الله واگذار كند!
به طور مثال الله تعالي مىفرمايد: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُـولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُـولِ إِلاَّ الْبلاَغُ الْمُبِينُ (54) [النور] (بگو: از الله اطاعت کنيد و از رسول [او نيز] اطاعت کنيد! و اگر روي بگردانید، بر [عهده] او(پيامبر) تنها همان است كه به آن مكلّف شده است و بر [عهدهي] شماست آنچه تكليف يافتهايد. و اگر از او اطاعت کنيد راه خواهيد يافت. و بر [عهدهي] رسولِ [ما] جز پيام رسانيِ آشكار نميباشد).
مىفرمايد: وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) [النور] (و نماز را بر پا داريد، و زكات را بپردازيد، و از رسولِ [الله تعالي] فرمان بريد، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد).
الله تعالي مىفرمايد: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) [الأعراف] (بگو: اي مردم! من فرستاده الله به سوي همه شما هستم، كسى كه فرمانروايي آسمانها و زمين از آنِ اوست، معبود بر حقي جز او نيست، زنده مىكند و مىميراند. پس به الله و رسول او، آن پيامبر درس ناخواندهاي كه به الله و سخنان او ايمان دارد، ايمان آوريد و از او پيروي كنيد، باشد كه راه يابيد).
در اين آيات دلايل واضحي وجود دارد كه هدايت و رحمت در إتباع و پيروي از رسول الله مىباشد.
اين چگونه با عمل نكردن به سنت او ممكن است؟ يا اين كه گفته شـود: سنت او صحيح نيست! يا گفته شود: نمىتوان بر آن سنت اعتماد كرد!
مىفرمايد: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) [النور] (پس بايد آنان كه بر خلاف فرمان او رفتار مىكنند از آن برحذر باشند، كه بلايي به آنان برسد، يا عذابي دردناك گريبانگيرشان شود).
همچنين الله تعالي مىفرمايد: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (7) [الحشر] ( [در اينجا يك قاعدهي مهم مقرر داشته و آن تبعيت رهبر مسلمانان از نصوص شريعت است] و آنچه كه رسولِ [الله تعالي] به شما بدهد، آن را بگيريد. و از آنچه كه شما را از آن باز ميدارد، [از آن] خودداري کنيد).
آيات در اين موضوع و مطلب بسيار است و همهي آنها بر وجوب اطاعت از رسول الله و بر پيروي از آنچه او آورده دلالت مىكنند[footnoteRef:1]. [1:  - براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد به کتاب «وجوب عمل به سنت رسول الله (ص) و كفر كسى كه آنرا انكار كند» در سايت www.aqeedeh.com رجوع کنيد.(مترجم)] 

اما آيا هرچه را اسم آن را سنت و حديث بگذارند بايد قبول کرد؟ هرگز اين چنين نميباشد و سنت پيامبر فقط از کساني قبول ميشود که مورد اعتماد امت باشند.
حديث صحيح از ديد علماي اهل سنت فقط حديثي است:
1. تمامي راويان آن متصل باشند: يعني راويان آن تک تک نفرات قبل از خود را ديده باشند و حديث را از آنان شنيده باشند.
2. تمامي راويان آن عادل باشند: جوانمرد بوده و اهل دروغگويي و گناه نباشند.
3. تمامي راويان آن ضابط باشند: حديث را به خوبي در سينهي خود حفظ کرده و يا آن را نوشته باشند.
4. شاذ نباشد: حديث بر خلاف حديث صحيح ديگري با راوي قويتر نباشد.
5. معلل نباشد: متن حديث بيانگر منظور حديث باشد. 
بر گرفته از: 1- مقدمهي ابن صلاح شهرزوري 2- الباحث الحثيث في اختصار العلوم الحديث – ابن کثير 3- تدريب الراوي – سيوطي 4- منهج النقد في علوم الحديث – نورالدين عتر.
در نزد تمام علماي اهل سنت بهترين کتاب زير آسمانِ الله تعالي، قرآن است و بعد از آن صحيح بخاري(بخارايي) و بعد از آن صحيح مسلم میباشد.

مقدمهي مؤلف
شکر و ستايش براي الله تعالي ميباشد، او را حمد گفته و از او کمک ميجوييم و از او طلب آمرزش مينماييم. به الله پناه ميبريم از شرهاي درونيمان و بديهاي اعمالمان، کسي را که الله تعالي هدايت کند، گمراه کنندهاي ندارد و کسي را که گمراه سازد، هدايت کنندهاي ندارد. شهادت ميدهم که پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود نداشته و يکتا و بيشريک است و شهادت ميدهم که محمد، بنده و فرستادهي وي ميباشد، صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
اين مطلبي مختصر است دربارهي نور سنت و تاريکيهاي بدعت، در آن اين موارد بيان شده است: مفهوم سنت و اسمهاي اهل سنت و اين که سنت نعمتي مطلق است و همچنين منزلت سنت و منزلت اهل آن و نشانههاي آنها و منزلت بدعت و مفهوم بدعت و شرطهاي قبول شدن عمل و نکوهش بدعت در دين و سببهاي بدعت و انواع آن و احکام آن و انواع بدعتهايي که بر قبر و ديگر چيزها صورت ميگيرد و همچنين بدعتهاي نشر يافته در زندگي امروز و حکم توبهي بدعت گذار و آثار و ضررههاي بدعت آمده است.
شکي نيست که سنت، زندگي و نور است، دو چيزي که توسط آنها خوشبختي و هدايت بنده تضمين ميشود، سنت توسط اهل آن برپا ميشود، حتي اگر در اعمال خود کوتاهي کنند، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ [سورة آل عمران قسمتي از آيهي: 106] (روزي که چهرها سفيد ميشود و [چهرهي برخي ديگر] سياه ميشود). ابن عباس رضي الله عنهما گفته است: صورتهاي اهل سنت و اتحاد، سفيد ميشود و صورتهاي اهل بدعت و تفرقه سياه ميشود([footnoteRef:2]). اهل سنت داراي قلبي زنده و نوراني هستند، آنان بر امر الله تعالي گردن مينهند و از فرستادهي الله در ظاهر و باطن تبعيت ميکنند. [2: ()  ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، 2/39.] 

اما اهل بدعت داراي قلب مُرده و تاريک هستند و تاريکي اهل بدعت را پوشانده است: قلبهاي آنها تاريک است و تمامي حالتهاي آنها در تاريکي ميباشد و اگر الله تعالي براي او خوشبختي بخواهد، او را از تاريکيهاي [بدعت] به سوي نور سنت خارج ميکند([footnoteRef:3]). [3: ()  انظر: المرجع السابق، 2/38 – 41.] 

اين مبحث داراي دو قسمت است و در هر قسمت مطالب زير ميآيد:
مبحث اول: نور سنت:
مطلب اول: مفهوم سنت.
مطلب دوم: اسمهاي اهل سنت.
مطلب سوم: سنت نعمتي مطلق است.
مطلب چهارم: منزلت سنت.
مطلب پنجم: منزلت اهل سنت و اهل بدعت.
مبحث دوم: تاريکيهاي بدعت:
مطلب اول: مفهوم بدعت.
مطلب دوم: شرطهاي قبول شدن عمل.
مطلب سوم: نکوهش بدعت در دين.
مطلب چهارم: سببهاي بدعت.
مطلب پنجم: انواع بدعت.
مطلب ششم: حکم بدعت در دين و انواع آن.
مطلب نهم: انواع بدعتي که براي قبرها صورت ميگيرد.
مطلب هشتم: بدعتهاي نشر يافتهي معاصر.
مطلب نهم: توبهي بدعت گذار.
مطلب دهم: اثرهاي بدعت و ضررهاي آن.
از الله درخواست مينمايم که اين عمل را پُر برکت و خالص براي صورت گرامياش گرداند و در زندگي من و بعد از مرگم، توسط آن براي من منفعت قرار دهد و به هر کسي که با آن در ارتباط است، سود برساند، او بهترين درخواست شونده و گراميترين آرزو شونده است، او براي ما کافي است و نگهبان نيکي ميباشد و هيچ قدرت و تواني وجود ندارد، مگر به اذن اللهِ بلند مرتبه و بزرگ. صلوات، سلام و برکت الله تعالی بر بنده و رسولش کسي که او را از بين پيامبران برگزيد و بر آل و اصحابش و کساني که تا روز قيامت در نيکي از آنها تبعيت ميکنند.
مؤلف
حرر في ليلة الأربعاء، الموافق 17/10/1419هـ



مبحث اول: نور سنت
 مطلب اول: مفهوم آن:
سنت، اهلي دارد و براي آنها عقيدهاي وجود دارد و بر حق اجتماع نمودهاند، مناسب است که تعريف اين سه کلمه را بيان دارم، همان عقيدهي، اهل سنت و کلمهی جماعت.
اول: مفهوم عقيده در لغت و اصطلاح:
عقيده در لغت: کلمهي «عقيده» از عقد(گِره) و بسته شدن و بستنِ محکم گرفته شده است و براي آن حکمها و محکم کردني وجود دارد و همچنين تمسک جستن و بسته شدن، گفته ميشود: «عقد الحبل» يعني آن [طناب] را محکم بست و گفته ميشود: «عقد العهدَ والبيع» به معناي عهد و پيمان و خريد و فروش را به شدت محکم بست. گفته ميشود، «عقد الإزارَ» کنايه از شدت داشتن در بستن ازار است و «عقد» ضد «الحَلّ»(گشودن) است([footnoteRef:4]). [4: ()  انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الدال، فصل العين، 3/296، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الدال، فصل العين، ص383، ومعجم المقاييس في اللغة لابن فارس، كتاب العين، ص 679.] 

مفهوم عقيده در اصطلاح: عقيده به چيزي گفته ميشود که در آن ايمان قطعي و حکم قطعي وجود دارد و در آن شکي وجود ندارد در آن چيزي است که انسان به آن ايمان ميآورد و قلب و درونش را به آن پيوند ميدهد و توسط آن مذهب و ديني را بر ميگزيند و به آن تمسک ميجويد؛ اگر اين ايمان قطعي و حکم قطعي صحيح باشد، عقيده صحيح ميباشد، مثل اعتقاد اهل سنت و جماعت و اگر باطل باشد، عقيده باطل است، مثل اعتقاد فرقههاي گمراه([footnoteRef:5]). [5: ()  انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، للشيخ الدكتور ناصر العقل ص 9-10.] 

دوم: مفهوم اهل سنت:
سنت در لغت: به معناي راه و روش ميباشد، چه نيکو باشد و چه پلید([footnoteRef:6]). [6: ()  لسان العرب، لابن منظور، باب النون، فصل السين، 13/225.] 

سنت در اصطلاح علماي عقيده اسلامي: هدايتي است که رسول الله و اصحابش بر آن بودهاند که شامل: علم، اعتقاد، سخن و عمل ميباشد، آن سنتي است که بايد تبعيت گردد و اهل آن ستايش شوند و کسي که با آن مخالفت ميکند، نکوهش گردد؛ به همين دليل گفته ميشود: فلاني از اهل سنت است: به اين معنا که اهل راه درست، مستقيم، صحيح و ستوده ميباشد([footnoteRef:7]). [7: ()  انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة، للدكتور ناصر العقل، ص13.] 

حافظ ابن رجب رحمه الله گفته است: «سنت راهي پيمودني است و شاملِ تمسک جستن به آنچه که پيامبر و خلفاي راشدين بر آن بودهاند، ميشود: شامل اعتقادات، عملها، سخنان است و اين سنت، کامل میباشد»([footnoteRef:8]). [8: ()  جامع العلوم والحكم، 1/120.] 

شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله گفته است: «سنت چيزي است که دليل شرعي بر آن قرار ميگيرد؛ زيرا آن اطاعت از الله [تعالي] و فرستادهاش[] است، يکسان است که آن فعل رسول الله باشد يا آن که در زمانش عملي صورت گرفته باشد يا آن که از انجام آن خودداري نموده باشد يا در زمانش خودداري صورت گرفته باشد، زيرا در آن زمان اقتضايي براي آن وجود نداشت يا مانعي براي آن موجود نبود»([footnoteRef:9])، به اين معنا، سنت عبارت است از: «تبعيت از آثار رسول الله در باطن و ظاهر و تبعيت از راه پيشيگيرندگان اول، از مهاجرين و انصار»([footnoteRef:10]). [9: ()  مجموع فتاوى ابن تيمية، 21/317.]  [10: ()  مجموع فتاوى ابن تيمية، 3/157.] 

سوم: مفهوم جماعت: 
«الجماعة» در لغت: از کلمهي «جمع» گرفته شده است و آن حول جمع، اجماع و اجتماع قرار دارد و ضد فرقه فرقه شدن است، قال ابن فارس رحمه الله گفته است: «حروف جيم و ميم و عين يک اصل است و آن يکي شدن است، گفته ميشود: «جمعت الشيء جمعاً» (چيزي را جمع کردم، چه جمع کردني)»([footnoteRef:11]). [11: ()  معجم المقاييس في اللغة، لابن فارس، كتاب الجيم، باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف والمطابق أوله جيم، ص 224.] 

جماعت در اصلاحِ علماي عقيدهي اسلامي: همان پیشینیان امت است که شامل صحابه، تابعين و کساني که از آنها در نيکي تا روز قيامت تبعيت ميکنند، [همان کسانی که از اسلامی تبعیت میکنند که قبل از فرقه فرقه شدن وجود داشته است]، کساني که از روي حق آشکار که همان قرآن و سنت است، نزد يکديگر جمع شدهاند([footnoteRef:12]). [معنای آن بر عکس آن است که شخصی به تبعیت از امامی خاص دین خود را از بقیه جدا کند]. [12: ()  انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، ص68، وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، تأليف العلامة محمد خليل هراس، ص61.] 

عبد الله بن مسعود گفته است: «جماعت، بر حق قرار گرفتن است، حتي اگر تنها باشي»، نُعيم بن حماد گفته است: «به اين معناست که اگر جماعت فاسد شد بر آن چيزي باشي که جماعت قبل از فاسد شدن بر آن قرار داشته باشند، زيرا در آن زمان، جماعت تو هستي»[footnoteRef:13]. [13: ()  ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، 1/70، وعزاه إلى البيهقي.] 

· مطلب دوم: اسمهاي اهل سنت و صفات آنها:
1- أهل سنت و جماعت: آنان همان گونه هستند که پيامبر و اصحابش بر آن بودند. همان کسانی که به سنت پيامبر متمسک بودند و آنان شامل صحابه و تابعين و امامان هدايت يافتهاي هستند که از آنان تبعيت ميکردند. کساني که بر تبعيت [از پيامبر] استقامت ورزيدند و در هر مکان و زماني از بدعت گذاشتن دوري ميکردند و آنان کساني هستند که باقي ميمانند و تا روز قيامت ياري ميگردند([footnoteRef:14]). به اين نام ناميده ميشوند، زيرا به سنت پيامبر منسوب شدهاند و بر اتخاذ از آن جمع شدهاند، چه ظاهري و چه باطني و شامل سخن، عمل و اعتقاد میباشد([footnoteRef:15]). عوف بن مالك آورده است که رسول الله فرمود: «افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ» (يهوديان هفتاد و يک فرقه شدند و يکي در بهشت و هفتاد [فرقهي ديگر] در آتش جهنم هستند و مسيحيان، هفتاد دو فرقه [شدند] و هفتاد و يک [فرقه] در آتش جهنم هستند و يکي در بهشت، قسم به کسي که جان محمد در دست اوست، امت من هفتاد و سه فرقه ميشوند، يک فرقهي آن در بهشت خواهند بود و هفتاد و دو فرقه در آتش جهنم خواهند بود)، گفته شد: اي رسول الله! آنان چه کساني هستند؟ فرمود: «الْجَمَاعَةُ» (اهل جماعت)([footnoteRef:16]). در روايت ترمذي از عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما آمده است: گفتند: آنان کدام ميباشند اي رسول الله؟! فرمود: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» (آن که من بر آن قرار دارم و اصحاب من)([footnoteRef:17]). [14: ()  انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، ص 13-14.]  [15: ()  انظر: فتح رب البرية بتخليص الحموية، للعلامة محمد بن عثيمين ص 10، وشرح العقيدة الواسطية، للعلامة صالح بن فوزان الفوزان، ص 10.]  [16: ()  أخرجه ابن ماجه بلفظه، في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، 2/321، برقم 3992، وأبو داود، كتاب السنة، باب شرح السنة، 4/197، برقم 4596، وابن أبي عاصم، في كتاب السنة، 1/32، برقم 63، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/364.]  [17: ()  سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، 5/26، برقم 2641.] 

2- فرقهي نجات يافته(الناجية): به معناي نجات يافته از آتش جهنم، زيرا پيامبر آنان را استثناء کرده است و هنگام ذکر فرقهها فرموده است: «كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةٌ» (تمامي آنها در آتش هستند، مگر يکي) به اين معنا که يک گروه از آنها در آتش جهنم نيستند([footnoteRef:18]). [18: ()  انظر: من أصول أهل السنة والجماعة، للعلامة صالح بن فوزان الفوزان، ص 11.] 

3- طايفهي ياري شده و پيروز: معاويه آورده است که رسول الله فرمود: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ»([footnoteRef:19]) (همچنان گروهي از امتم بر امر الله استوار هستند و کسي که ميخواهد آنان را خوار نمايد يا با آنها مخالفت ورزد، به آنها ضرري نميرساند تا اين امر الله(قيامت) برسد و آنان بر مردم چيره هستند) از مغيرة بن شعبة نيز مانند آن آمده است([footnoteRef:20])، ثوبان آورده است که رسول الله فرمود: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ»([footnoteRef:21]) (طايفهاي از امت من همچنان به حق چيره خواهند بود و کسي که قصد خواري آنها را دارد به آنها ضرري نميرساند، تا اين که امر الله(قيامت) بيايد و آنان اين چنين هستند). از جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نيز مانند آن آمده است([footnoteRef:22]). [19: ()  متفق عليه: البخاري، كتاب المناقب، باب: حدثنا محمد بن المثنى، 4/225، برقم 3641، ومسلم بلفظه، في كتاب الإمارة، باب قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم“ 2/1524، برقم 1037.]  [20: ()  متفق عليه: البخاري، كتاب المناقب، باب: حدثنا محمد بن المثنى، 4/225، برقم 3640، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خافهم“ 2/1523، برقم 1921.]  [21: ()  صحيح مسلم، كتاب الإمارة باب قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم“ 2/1523، برقم 1920.]  [22: ()  صحيح مسلم، كتاب الإمارة باب قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم“، 2/1523، برقم 1923.] 

4- چنگ زنندگان و تمسک جويندگان به کتاب الله تعالي و سنت فرستادهاش، همان راهي که پيشيگيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار بر آن قرار داشتند، به همين دليل پيامبر دربارهي آنها فرموده است: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» (هماني که من و اصحاب من بر آن قرار دارند)([footnoteRef:23])، به اين معنا که آنها به مانند آن چيزي هستند که من و اصحابم بر آن قرار دارند. [23: ()  سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، 5/26، برقم 2641.] 

5- آنان الگوهايي صالح هستند، کساني که به سوي حق هدايت ميکنند و به آن عمل ميکنند: أيوب سختياني رحمه الله گفته است: «از خوشبختي جوانان و غير عربها اين است که الله آنان را موافق عالِمي از اهل سنت قرار دهد» ([footnoteRef:24])، فضيل بن عياض رحمه الله گفته است: «براي الله بندگاني وجود دارند که توسط آنها سرزمينها زنده ميگردند و آنان ياران سنت هستند و کسي که دربارهي چيز حلالي که داخل درونش میشود، تعقل کند، از حزبِ الله است»([footnoteRef:25]). [24: ()  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، 1/66، برقم 30.]  [25: ()  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي ، 1/72، برقم 51.] 

6- اهل سنت بهترين مردم هستند و از بدعت و اهل آن نهي ميکنند: به ابوبکر بن عياش گفته شد: سني چه کسي است؟ گفت: «کسي که وقتي مطالبي از هواي [نفس] گفته شود، در هيچکدام از آنها ذرهاي تعصب نداشته باشد»([footnoteRef:26]). ابن تيميه رحمه الله نيز گفته است: اهل سنت، همان بهترين امت و ميانهرو هستند، کساني که بر راه مستقيم ميباشند، همان راه حق و اعتدال([footnoteRef:27]). [26: ()  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، 1/72، برقم 53.]  [27: ()  انظر: فتاوى ابن تيمية، 3/368–369.] 

7- اهل سنت همان غريباني هستند که در زمان فاسد شدن مردم، وجود دارند: ابوهريره آورده است که رسول الله فرمود: «بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»([footnoteRef:28]) (اسلام غريبانه شروع شد و به زودي غريب ميشود، پس [درخت] طوبي [در بهشت] براي غريبان است). امام احمد رحمه الله از عبد الله بن مسعود [بعد از آن] آورده است: گفته شد: غريبان چه کساني هستند؟ فرمود: «النُّزَّاعُ مِنْ الْقَبَائِلِ»([footnoteRef:29]) (کساني که از قبايل خود جدا ميشوند). در روايتي که امام احمد رحمه الله از عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما آورده است، آمده است: گفته شد: غريبان چه کساني هستند؟ فرمود: «أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ»([footnoteRef:30]) (انسانهاي صالحی هستند که در بين انسانهاي زياد و بد قرار دارند و کساني که از آنها نافرماني ميکنند، بيشتر از کساني هستند که از آنها اطاعت ميکنند) و در روايتي از طريقي ديگر آمده است: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ»([footnoteRef:31]) (کساني که وقتي مردم فاسد ميگردند، دست به اصلاح ميزنند)، بنابراین اهل سنت غريباني هستند بين جمعيت اهل بدعت و هوي و فرقه فرقه شدن قرار دارند. [28: ()  مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، 1/130، برقم 145.]  [29: ()  المسند 1/398.]  [30: ()  المسند 2/177 و222.]  [31: ()  مسند الإمام أحمد، 4/173.] 

8- اهل سنت کساني هستند که علم را حفظ میکنند:
اهل سنت کساني هستند که از علم حفاظت ميکنند و آن را از تحريف غلوکنندگان، قبول باطل کنندگان و تأويل جاهلان مصون ميدارند؛ به همين دليل ابن سيرين رحمه الله گفته است: «آنان(اهل بدعت) از سند [متن ديني] نميپرسند، وقتي فتنه واقع ميشود، ميگويند: براي ما رجال خودتان را نام ببريد، به اهل سنت رو ميکنند و حديث آنها را قبول ميکنند و به اهل بدعت رو ميکنند و حديث آنها را [نيز] قبول ميکنند»([footnoteRef:32]). [32: ()  مسلم، في المقدمة، باب الإسناد من الدين، 1/15.] 

   9- اهل سنت کساني هستند که از دوري آنها مردم غمگين ميشوند:
أيوب سختياني رحمه الله گفته است: «خبر دادن مرگ شخصي از اهل سنت به من به مانند آن است که بعضي از عضوهاي [بدن خود را] از دست دادهام»([footnoteRef:33])، همچنين گفته است: «کساني که آرزوي مرگ اهل سنت را دارند ميخواهند با دهانهايشان نور الله [تعالي] را خاموش کنند و الله [متعال] نور خود را تمام ميکند، حتي اگر کافران [از آن] کراهت داشته باشند»([footnoteRef:34]). [33: ()  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، 1/66، برقم 29.]  [34: ()  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، 1/68، برقم 35.] 


 مطلب سوم: سنت نعمتي مطلق است:
نعمت دو گونه است: نعمت مطلق و نعمت مقيد:
اول: نعمت مطلق: آن متصل به خوشبختي ابدي است و آن نعمت اسلام و سنت است؛ زيرا خوشبختي دنيا و آخرت بر سه ستون قرار دارد و آنها اسلام، سنت و عافيت در دنيا و آخرت ميباشند. نعمت اسلام و سنت، همان نعمتي است الله به ما امر فرموده است تا آن را از او در نمازمان طلب کنيم تا ما را به راه اهل آن، هدايت بفرمايد و از کساني قرار دهد که آنان را مخصوص آن نموده است و آنان را اهل رفيق اعلي قرار داده است، الله تعالي ميفرمايد: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا [النساء: 69] (و کساني که از الله و رسول اطاعت ميکنند، آنان همراه کساني خواهند بود که الله به آنها نعمت داده است، شامل: پيامبران و صدّيقان(بسيار راستگويان) و شهدا و صالحان هستند و آنان نيک رفيقاني میباشند).
آن گروه چهارگانه داراي نعمت مطلق هستند و اهل آن، اين سخن الله تعالي را معنا نمودهاند: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا [المائدة: 3] (امروز دينتان را براي شما کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و براي شما به دين اسلام راضي شدم)، کمال از جانب دين است و اتمام از جانب نعمت، عمر بن عبد العزيز رحمه الله گفته است: «ايمان داراي مرزها، واجبات، سنتها و قوانيني است، کسي که آنان را کامل کند، ايمان را کامل نموده است»([footnoteRef:35]). [35: ()  البخاري معلقاً، في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”بني الإسلام على خمس“، 1/9.] 

دين الله تعالي همان قوانين آن است که متضمن امر، نهي و آشکار نمودن محبت نسبت به وي ميباشد و منظور از نعمت مطلق همان نعمتي است که مخصوص مؤمنان است و آن نعمت اسلام و سنت است، همان نعمتي که توسط آن شادي حقيقي ايجاد ميگردد و از آنچه الله تعالي دوست دارد و از آن راضي ميشود، شادي به وجود ميآيد، الله سبحانه و تعالى ميفرمايد: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ [يونس: 58] (بگو: پس به فضل الله و بر رحمت وي شاد شوند، آن از آنچه جمع نمودهاند، بهتر است)، فضيلت و رحمت آن را سخنان پیشینیان بيان داشته است: اسلام و سنت، همان چیزی است که بر اساس زنده بودن قلب، از آنها شادی به وجود میآید، هر چه آن بيشتر رسوخ ميکند، قلب شدت شادي بيشتري پيدا ميکند، تا بدانجا که وقتی روح سنت به او بشارت میدهد، قلبش میرقصد حتی اگر از غمگينترين مردم باشد و اگر از ترسوترين مردم باشد، به کمال امنيت ميرسد([footnoteRef:36]). [36: ()  مقتبس من كلام الإمام ابن القيم في كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 2/33 – 36، و38.] 

دوم: نعمت مقيد: مانند: نعمت سلامتي، ثروتمندي، سالم بودن بدن، مقام داشتن، زيادي فرزندان، زن نيک و به مانند آن؛ اين نعمتها بين نيکوکار و گناهکار، مؤمن و کافر يکسان است؛ اگر گفته شود: «الله تعالي در اين مورد به کافر نعمت داده است» این سخن حق میباشد، آن نعمت مقيد است و داراي سنت استدارج[footnoteRef:37] براي کافر و گناهکار است و اگر صاحب آن دارای نعمت مطلق نباشد او را به سوی عذاب و بدبختی سوق میدهد([footnoteRef:38]). [37:  - سنت استدارج، سنتي است که الله تعالي براي بعضي از کافران و گناهکاران قرار ميدهد، بدين ترتيب که هر چه شخص گناه ميکند، الله تعالي نعمتي جديد به او ميدهد، تا اين که نفهمد، چه بلايي بر سر وي خواهد آمد و عذاب خود را روز به روز زياد ميکند.(مترجم)]  [38: ()  مقتبس من كلام الإمام ابن القيم في كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 2/36.] 

 مطلب چهارم: منزلت سنت:
سنت: پناهگاهي از طرف الله تعالي است که کسي که داخل آن گردد، ايمن خواهد بود، بزرگترين درب قلعهاي است که کسي که از آن داخل شود از وصال يافتهها ميشود و آن توسط اهلش برپا ميشود، البته اگر به آن عمل کنند. نور آن در جلوي آنها ميدرخشد، حتي اگر اهل بدعت و نفاق قصد خاموش کردن آن را داشته باشند و اهل سنت کساني هستند که وقتي چهرههاي اهل بدعت سياه ميشود، چهرهي آنها سفيد ميگردد، الله تعالى ميفرمايد: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ [سورة آل عمران قسمتي از آيهي: 106] (روزي که چهرها سفيد ميشود و [چهرهي برخي ديگر] سياه ميشود). ابن عباس رضي الله عنهما گفته است: صورتهاي اهل سنت و اتحاد، سفيد ميشود و صورتهاي اهل بدعت و تفرقه، سياه ميشود([footnoteRef:39]). سنت، زندگي و نور است، همان دو چيزي که توسط آنها خوشبختي بنده، هدايت و کاميابي وي حاصل ميشود الله جل و علا ميفرمايد: أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [الأنعام: 122] (آيا کسي که مردهاي بود و ما او را زنده کرديم و براي او نوري قرار داديم که بين مردم قدم بگذارد، به مانند کسي است که در تاريکيها است و نميتواند از آن خارج گردد؟ اين چنين است که آنچه را که کافران انجام ميدهند را براي آنها زينت ميدهيم)، بله و اين الله تعالي است که توفيق ميدهد([footnoteRef:40]). [39: ()  ذكره ابن القيم، في اجتماع الجيوش، 2/39، وابن كثير في تفسيره، 1/369، وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير، 7/93.]  [40: ()  اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، 2/38.] 

 مطلب پنجم: منزلت شخص اهل سنت و شخص اهل بدعت:
اول: منزلت شخص اهل سنت:
شخص اهل سنت داراي قلب زنده و قلب نوراني است، الله در کتابش زندگي و نور را در مواردي ذکر نموده است و آن را صفت اهل ايمان قرار داده است، قلب زنده و نوراني آن قلبي است که دربارهي الله تعالي تعقل ميکند و از وي اطاعت ميکند و آنچه از وي آمده است را ميفهمد و بر توحيد وي گردن مينهد و از آنچه رسول الله براي آن برانگيخته شده است، تبعيت ميکند.
پيامبر از الله تعالي درخواست نموده است تا براي او نوري قرار دهد: در قلبش، گوشش، چشمش، زبانش و از بالاي سرش و از زيرش و از سمت راستش و از سمت چپش و از پشتش و از جلوي وي، تا براي وي نوري قرار دهد و ذات او را نوراني نمايد و در پوست، گوشت، استخوان و خونش نور قرار دهد، پيامبر از الله تعالي طلب نموده است تا در ذاتش، قسمتهاي بدنش، حواس ظاهري و باطنياش، از شش طرفش نور قرار دهد. مؤمن محل داخل شدنش نور است و محل خارج شدنش نور است و سخنش نور است و عملش نور است و اين نور بر حسب زياد و کم بودن آن، براي صاحبش در روز قيامت آشکار ميگردد و در جلو و سمت راستش به حرکت ميافتد؛ از انسانها کساني هستند که نور آنها به مانند خورشيد است و ديگري مثل ستارگان و ديگري مثل درخت خرماي بلند و ديگري به مانند مردي ايستاده و کمتر از آنها؛ اشخاص ديگري هستند که نور آنها مدتي روشن ميشود و مدتي خاموش ميگردد و آن نورها بر حسب نور ايمان و تبعيت از آن، در دنيا ميباشد و اين نور در آنجا به طور آشکار و واضح حس شده و ديده ميشود([footnoteRef:41]). [41: ()  اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، 2/38 – 41 بتصرف.] 

دوم: علامتهاي اهل سنت بسيار ميباشند، بشرهاي عاقل آن را درک ميکنند و مهمترين علامتهاي آنها بدين شرح ميباشد:
1- چنگ زدن به قرآن و سنت و با دندان گرفتن آنها.
2- ارجاع دادنِ حکم به کتاب و سنت در اصول و فروع.
3- دوست داشتن اهل سنت و کساني که به آن تمسک ميجويند و بغض ورزيدن به اهل بدعت.
4- از کم بودن تعداد سالکين نميترسند؛ زيرا حق آن چيزي است که مؤمن آن را بر ميگزيند، حتي اگر مردم مخالفت ورزند.
5- راستگويي در سخنان و اعمال، و تطبيق دادن آن به شکلي صحيح با قرآن و سنت.
6- تسلي يافتن توسط رسول الله کسي که اخلاق او قرآن بود([footnoteRef:42]). [42: ()  انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، ص 147، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، للدكتور صالح بن سعد السحيمي، ص 264.] 

سوم: منزلت شخص اهل بدعت:
شخص اهل بدعت داراي قلب مرده و تاريک است و الله تعالي صفت مرده را براي کسي قرار ميدهد که از ايمان خارج شده است. قلب مرده و تاريک براي الله تعالي تعقل نميکند و به آنچه پيامبر بر آن مبعوث شده است، گردن نمينهد، به همين دليل الله سبحانه و تعالى مثال اين گونه افراد را مرده و غير زنده بيان ميفرمايد، زيرا آنها در تاريکيها هستند و از آن خارج نميشوند و بدين شکل است که تاريکي در تمامي زندگي آنها سايه افکنده است؛ قلبهاي آنها مرده است و حق را باطل ميبيند و باطل را حق ميبيند، اعمال آنها تاريک است و سخنان آنها نيز تاريک است و تمامي احوال آنها تاريک است و قبرهاي آنها مملو از تاريکي است، وقتي نور در آخرت تقسيم ميشود، عبور آنها از روي پل صراط با تاريکي همراه است، محل داخل شدن آنها در آتش جهنم تاريک است، اين همان تاريکي است که الله تعالي مخلوقات را در اول اين گونه آفريد. کسي که الله سبحانه و تعالى براي او خوشبختي بخواهد، از آن تاريکي او را خارج کرده و به سوي نور سوق ميدهد و کسي که الله تعالي براي او بدبختي بخواهد، او را در آن تاریکی ترک ميکند([footnoteRef:43]). [43: ()  اجتماع الجويش الإسلامية، لابن القيم، 2/39 -40 بتصرف.] 

******
مبحث دوم: تاريکيهاي بدعت
 مطلب اول: مفهوم آن:
بدعت در لغت: به معناي چيز جديدي در دين وارد کردن، بعد از کامل شدن آن است، يا آنچه که بعد از پيامبر ايجاد گردد و از هوي و اعمال نشأت گرفته باشد([footnoteRef:44]). گفته ميشود: «در چيزي در سخن و عمل بدعت گذاشته شده است و اين در صورتي است که قبل از آن مثالي براي آن وجود نداشته است»([footnoteRef:45])، اصل کلمهي از «بدع» است و آن اختراع چيزي است که در قبل وجود نداشته است، و در خصوص آن الله تعالي ميفرمايد: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ [البقرة: 117، الأنعام: 101] (شروع کنندهي خلقت آسمانها و زمين است)، به اين معنا که آن را اختراع نموده است، قبل از آن که مثالي از آن در قبل وجود داشته باشد([footnoteRef:46]). [44: ()  القاموس المحيط، باب العين، فصل الدال، ص 906، ولسان العرب 8/6، وفتاوى ابن تيمية 35/414.]  [45: ()  معجم المقاييس في اللغة لابن فارس ص 119.]  [46: ()  الاعتصام للشاطبي 1/49، وانظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة " بدع " ص 111.] 

بدعت در اصطلاح دين، نزد علماء تعريفاتي دارد که بعضي، بعضي ديگر را کامل ميکند، از آنها:
1- شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى گفته است: «بدعت در دين چيزي است که الله و رسولش آن را قانون نفرموده باشند و آن امري است که امري براي واجب بودن يا مستحب بودن آن وجود نداشته باشد»([footnoteRef:47]). [47: ()  فتاوى ابن تيمية 4/107 – 108.] 

«بدعت دو نوع است: نوع اول در سخنان و اعتقادات است و نوع ديگر در افعال و عبادات، نوع دوم شامل نوع اول ميشود، همان گونه که نوع اول به سوي نوع دوم دعوت ميدهد»([footnoteRef:48]). «آن چيزي که امام احمد و ديگران مذهب خود را بر آن بنا نمودهاند: اعمالي است که عبادات و عادتها ميباشد»، اصل در عبادتها اين است که چيزي در آنها قانون نميشود، مگر آنچه الله تعالي قانون فرموده است و آنچه در عادات [و امور دنيوي قرار دارد] آن است که از آن خودداري صورت نميگيرد، مگر آنچه که الله تعالي از آن برحذر داشته است»([footnoteRef:49]). [48: ()  فتاوى ابن تيمية 22/306.]  [49: ()  فتاوى ابن تيمية 4/196.] 

همچنين گفته است: «بدعت آن چيزي است که مخالف قرآن و سنت باشد، يا با اجماع پیشینیان در اعتقادات و عبادتها مخالفت کند: مانند سخنانِ خوارج، روافض، قدرية و جهمية، مانند کساني که در مساجد با غنا و رقص عبادت ميکنند و مانند کساني که با تراشيدن ريش و خوردن بنگ قصد عبادت دارند و انجام دادن انواع عبادتي که توسط بعضي از طايفهها صورت ميگيرد در حالي که مخالف قرآن و سنت است، والله أعلم»([footnoteRef:50]). [50: ()  فتاوى ابن تيمية 18/346، وانظر: فتاوى ابن تيمية 35/414.] 

2- شاطبي رحمه الله تعالى گفته است: «بدعت: راهي در دين است که [توسط بشر] اختراع شده است و با شريعت اختلاف دارد در حالي که به آن شبيه ميباشد و هدف از انجام آن، مبالغه نمودن در عبادت الله سبحانه است».
از اين گفته معلوم ميشود که عادات [و امور دنيوي] در معناي بدعت وارد نميشود و بدعت فقط مخصوص عبادتها است؛ ولي در برابر سخني که عادات [و امور دنيوي] را در بدعت وارد ميکند بايد گفت: «بدعت: راهي در دين است که [توسط بشر] اختراع شده است و با شريعت اختلاف دارد در حالي که به آن شبيه ميباشد و هدف از انجام آن، مبالغه نمودن در عبادت الله سبحانه است»([footnoteRef:51]). [51: ()  الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 1/50 – 56.] 

سپس وي رحمه الله تعالى بيان مينمايد که عادات [و امور دنيوي] در آنها بدعت راه ندارد و اگر از امور عبادي محسوب شوند، در معناي بدعت داخل ميشوند. از اين دو تعريف معلوم ميشود که امور عادي و متداولي وجود دارند که در معناي عبادت ميباشند، مانند: خريد و فروش، ازدواج و طلاق، اجاره دادن و مرتکب جرم شدن... زيرا آنها به امور و شرطهاي ديني مربوط ميباشند و حق انتخابي براي انجام دهندهي خود ندارند([footnoteRef:52]). [52: ()  الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 2/568، 569، 570، 594.] 

3- حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى([footnoteRef:53]) گفته است: «مراد از بدعت آن اموري است که جديد درست شدهاند و اصل و ريشهاي در دين براي آنها وجود ندارد تا بر آن دلالت کند، اما آنچه که اصلي در دين بر آن وجود دارد و بر آن دلالت ميکند، بدعت نميباشد، حتي اگر در لغت معناي بدعت بدهد. تمامي آنچه جديد درست شوند و به دين نسبت داده شود و اصلي براي آن در دين وجود نداشته باشد، آن گمراهي است و دين از آن بيزار است و فرقي نميکند که در اعتقاد باشد يا اعمال يا سخنان ظاهري و باطني. آنچه از کلمهي بدعت در سخنان پیشینیان وجود دارد، بدعت لغوي است و بدعت ديني نميباشد، از آنها سخن عمر است که وقتي مردم را در نماز تراويح، بر يک صف و يک امام قرار داد و خارج شد در حالي که ديد آنها نماز ميخوانند، گفت: «اين بدعت خوبي است» ([footnoteRef:54])... هدف وي اين بود که اين فعل قبل از آن وجود نداشته است، ولي اصل و ريشهاي در دين دارد. [53: ()  جامع العلوم والحكم 2/127 – 128 بتصرف يسير جداً.]  [54: ()  انظر: صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، 2/308، برقم 2010.] 

از آنها: پيامبر به نماز تراويح تشويق ميفرمود و براي آن رغبت ايجاد ميکرد و مردم در زمان وي در مسجد آن را به صورت گروههاي چند نفري و تنها انجام ميدادند و او همراه اصحابش در ماه رمضان در تمامي شبها آن را انجام داد؛ سپس از آن خودداري کرد زيرا ترسيد که آنها فکر کنند اين عمل واجب است و از انجام آن ناتوان گردند و اين عملي [که عمر] آن را انجام داد ادامهي راه وي بود([footnoteRef:55]). [55: ()  انظر: صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، 2/309، برقم 2012.] 

از آنها: «او امر به تبعيت از خلفاي راشدين نمود و اين عمل از سنتهاي خلفاي راشدين است»([footnoteRef:56]). [56: ()  جامع العلوم والحكم 2/129.] 

بدعت دو نوع است: بدعتي که کافر ميکند و باعث خروج از اسلام است و بدعتي که فاسق ميکند و شخص با انجام آن از اسلام خارج نميشود([footnoteRef:57]). [57: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي 2/516.] 

 مطلب دوم: شرطهاي قبول شدن عمل [ديني]:
عملي که براي تقرب به الله انجام ميگيرد، قبول نميشود، مگر به دو شرط:
شرط اول: اخلاص داشتن در عمل براي الله يکتايي که شريکي ندارد، زيرا پيامبر فرموده است: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات ، وإَنمَا لكل امْرِئٍ مَا نَوَى»([footnoteRef:58]) (اعمال فقط به نيت آنها ميباشند و براي هر کسي فقط آن چيزي است که نيت کرده است). [58: ()  متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، 1/9، برقم 1، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”إنما الأعمال بالنيات“ 2/1515، برقم 1907.] 

شرط دوم: تبعيت از رسول الله زيرا پيامبر فرموده است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»([footnoteRef:59]) (کسي که عملي را انجام دهد که در امر ما وجود نداشته باشد، آن [عمل] رد شده، میباشد). [59: ()  مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، 3/1344، برقم 1718، ولفظ البخاري ومسلم ”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ البخاري برقم 2697، ومسلم برقم 1718.] 

پس کسي که اعمال خود را براي الله تعالي خالص گرداند و در آن از رسول الله تبعيت کند، همان کسي است که عمل او قبول ميشود و کسي که اخلاص و تبعيت از رسول الله را از دست دهد و يا فقط يکي از آنها را از دست بدهد، عمل او مردود است و مصداق آن اين سخن الله تعالي ميباشد: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا [الفرقان: 23] (و ما به سوي آنچه انجام دادهاند ميرويم و آن را به صورت غبار پراکندهاي در ميآوريم) و کسي که هر دو امر را به اتمام برساند، مصداق عمل او اين سخن الله ميباشد: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ [النساء: 125] (و چه کسي در دين نيکوتر از کسي است که خالصانه صورتش را تسليم الله نموده است و او نيکوکار ميباشد)، همچنين در اين سخن الله تعالي: بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة: 112] (بله کسي که خالصانه صورتش را تسليم الله نموده است و او نيکوکار ميباشد، پس اجر او نزد پروردگارش است و ترسي براي وي وجود نداشته و غمگين نميشود). حديثي که عمر روايت کرده است: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات» (اعمال فقط به نيتهاي آن بستگي دارد)، بیانگر شرط درونی قبول شدن عمل است و حدیثی که عايشه رضي الله عنها آورده است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (کسي که عملي را انجام دهد که در امر ما وجود نداشته باشد، آن [عمل] رد شده، است). بیانگر شرط بیرونی قبول شدن عمل میباشد، آنها دو حديث بزرگ هستند که تمامي دين در آن داخل ميگردد: اصول، فروع، ظاهر، باطن، گفتاري و عملی([footnoteRef:60]). [60: ()  انظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، للسعدي، ص 10.] 

امام نووي رحمه الله دربارهي حديثي که عايشه رضي الله عنها روايت کرده است، به شکلي کامل و نفيس سخن گفته است و دربارهي آن گفته است: «سخن وي: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (کسي که چيز جديدي را درست کند که امر ما در آن قرار ندارد، [آن عمل] رد است) و در روايتي ديگر «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (کسي که عملي را انجام دهد که در امر ما وجود نداشته باشد، آن [عمل] رد شده، است)، اهل زبان عربي گفتهاند، رد در اينجا به معناي مردود است و معناي آن اين ميشود که آن عمل باطل ميشود و به عادت به آن [ثواب داده نميشود]، اين حديث قاعدهاي بزرگ از قواعد اسلام است و آن از شموليتي است که پيامبر دربارهي آن سخن گفته است و به شکلي آشکار، تمامي بدعتها و اختراعات را رد مينمايد، [شرح] روايت دوم ادامه داشته و در آن آمده است: بعضي از انجام دهندگان بدعت که قبل از آن، آن را انجام دادهاند را توبيخ مينمايد و اگر [شخصی از اهل بدعت] به روايت اول احتجاج کند و گفته شود: من چيز جديدي درست نکردهام [و این عمل من در قبل وجود داشته است]، حديث دوم حجت قرار داده ميشود که در آن به صراحت بيان ميدارد که هر امر جديدي رد شده، میباشد و يکسان است که انجام دهندهي آن بدعت، آن را درست کرده باشد و يا قبل از او، آن بدعت درست شده باشد و او از آن تبعيت کند([footnoteRef:61]). [61: ()  شرح النووي على صحيح مسلم، 14/257، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، 6/171.] 


 مطلب سوم: نکوهش بدعت در دين:
در نکوهش بدعت مطالب بسياري در قرآن و سنت آمده است و صحابه و کساني که از آنها در نيکي تبعيت ميکنند، از آن برحذر بودند، به شکلي مختصر مواردي از آن را بيان ميداريم:
اول: از قرآن:
1- الله ميفرمايد : هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ [آل عمران: 7] (او کسي است که کتاب را بر تو نازل نمود، [قسمتي] از آن آيات محکم هستند که اصل کتاب ميباشند و ديگر [آيات] متشابه هستند [و امکان برداشت ديگري از آن وجود دارد] کساني که در قلبهايشان انحراف وجود دارد براي درست کردن فتنه و تأويل نادرست به دنبال متشابهات ميروند و کسي تأويل آنها را نميداند، مگر الله)، شاطبي رحمه الله اثرهايي را بيان ميدارد که دربارهي اين آيه ميباشد و آن در مورد کساني است که با قرآن به جدال ميپردازند، به مانند خوارج و کساني که با آنها موافق هستند([footnoteRef:62]). [62: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/70-76.] 

2- الله ميفرمايد: وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [الأنعام: 153] (و اين راه مستقيم من است، پس از آن تبعيت کنيد و از راههاي ديگر تبعيت نکنيد که توسط آن شما از را او(الله تعالي) باز ميدارند، اين چيزي است که به آن سفارش شدهايد، باشد که پرهيزگار گرديد)، راه مستقيم همان راه الله تعالي است که به سوي آن دعوت ميدهد، آن سنت است و راهها[یی که در آن آمده است] همان راه کساني است که با راه درست دشمني ميکنند و آنها همان اهل بدعت هستند([footnoteRef:63])، اين آيه از تمامي راههاي اهل بدعت نهي ميکند([footnoteRef:64]). [63: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/76.]  [64: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/78.] 

3- الله سبحانه و تعالى ميفرمايد: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [النحل: 9] ([هدايت شدن مردم] به راه درست بر الله است و از آن [راهها، راه] کج و نادرست ميباشد و اگر [الله تعالي] ميخواست تمامي شما را هدايت مينمود) راه درست همان راه حق است و به غير از آن تمامي راهها کج و نادرست ميباشند و عدول از راه حق است و آن راههاي اهل بدعت و گمراهي میباشد([footnoteRef:65]). [65: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/78.] 

4- الله ميفرمايد: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ [الأنعام: 159] (کساني که به پيروي از کسي دين خود را جدا کردند، ذرهاي از آنها نيستي، فقط امر آنها به الله بر ميگردد، سپس از آنچه انجام ميدهند، آنها را باخبر ميسازد)، آنان همان اصحاب هوي، گمراهي و بدعتی هستند که در اين امت وجود دارند([footnoteRef:66]). [66: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/179.] 

5- الله ميفرمايد: وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [الروم: 31-32] (از مشرکان نباشيد! * کساني که دين خود را جدا کردند و پيرو شخصي شدند، هر حزبي به واسطهي آنچه نزد آنها است، شاد ميباشند).
6- الله سبحانه و تعالى ميفرمايد: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور: 63] (کساني که با امر او مخالفت ميورزند، برحذر باشند که فتنهاي به آنها برسد يا گرفتار عذابي دردناک شوند).
7- الله ميفرمايد: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً [الأنعام: 65] (بگو: او قادر است تا عذابي از بالاي سرتان يا زير پايتان بر شما بفرستد يا شما را دسته دسته نمايد).
8- الله تعالى ميفرمايد: وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ [هود: 118-119] (دائماً با يکديگر اختلاف دارند * مگر کسي پروردگارت به او رحم نموده باشد)، والله أعلم([footnoteRef:67]). [67: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/70-91.] 

دوم: از سنت نبوي:
احاديث بسياري از رسول الله رسيده است که در آنها بدعت نکوهش شده و از آن برحذر داشته شده است، از آنها اين موارد هستند:
1- عايشه رضي الله عنها آورده است که پيامبر فرمود: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»([footnoteRef:68]) (کسي که چيز جديدي را درست کند که امر ما در آن قرار ندارد، [آن عمل] رد شده، است). [68: ()  متفق عليه: البخاري، برقم 2697، ومسلم برقم 1718.] 

2- جابر بن عبد الله رضي الله عنهما آورده است که پيامبر در خطبهاش ميفرمود: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيْرُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»([footnoteRef:69]) (اما بعد، بهترين سخن کتاب الله است و بهترين هدايت، هدايت محمد و شرّترين امور، امور جديد[ی که در دین درست میشوند] ميباشند و هر بدعتي گمراهي است). [69: ()  مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، 1/592، برقم 867.] 

3- در سنن نسائي آمده است که رسول الله در خطبهاش الله را حمد گفته و از او ستايش ميکرد، زيرا او اهل آن است، سپس ميفرمود: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»([footnoteRef:70]) (کسي را که الله هدايت کند، گمراه کنندهاي ندارد و کسي را که گمراه نمايد، هدايت کنندهاي ندارد، صادقانهترين سخن، کتابِ الله است و نيکوترين هدايت، هدايت محمد، بدترين امور، امور جديد[ی که در دین درست شدهاند] ميباشند و هر چيز جديدي بدعت است و هر بدعتي گمراهي و هر گمراهيي به سوي آتش جهنم). [70: ()  أصله في صحيح مسلم في الحديث السابق، وأخرجه النسائي بلفظه، في كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، 3/188، برقم 1578.] 

4- ابوهريره آورده است که رسول الله فرمود: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»([footnoteRef:71]) (کسي که به سوي هدايت دعوت دهد، اجري براي وي است، به اندازهي اجر کساني که [از آن هدايت] تبعيت ميکنند و ذرهاي از اجرهاي آنها کم نميشود و کسي که به سوي گمراهي دعوت دهد، بر وي گناهي است به اندازهي گناه کساني که [از آن گمراهي] تبعيت ميکنند و ذرهاي از گناه آنها کم نميشود). [71: ()  مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، 4/2060، برقم 2674.] 

5- جرير بن عبد الله آورده است که رسول الله فرمود: «مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ»([footnoteRef:72]) (کسي که سنتي نيکويي را در اسلام قرار دهد و بعد از او، به آن عمل شود، به مانند اجر کسي که به آن عمل نموده است، به او اجر داده ميشود و ذرهاي از اجر آنها(تبعیت کنندگان) کم نميشود و کسي که در اسلام سنت بدي قرار دهد و بعد از او به آن عمل شود، به مانند بار کسي که به آن عمل نموده است، براي وي [مجازات] نوشته ميشود و ذرهاي از بار گناه آنها(تبعیت کنندگان) کم نميشود). [72: ()  مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، 2/705، برقم 1017.] 

6- عرباض بن سارية گفته است: رسول الله ما را پند ميداد که با آن پند دادن قلبها ميترسيد و چشمها پر از اشک ميشد، گفتيم: اي رسول الله! به مانند آن بود که اين موعظه براي ما خيرخواهي داشت، پس ما را توصيه نما؟ فرمود: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»([footnoteRef:73]) (شما را به تقواي الهي و گوش فرادادن و اطاعت کردن سفارش ميکنم، حتي [اگر امير شما] بردهاي حبشي بود. کسي از شما که بعد از من زنده بماند، اختلافات زيادي را ميبيند، پس بر شماست، سنت من و سنت خلفاي هدايت يافتهي راشد بعد از من، به آن [سنتها] تمسک جوييد و آنان را با دندان بگيريد و شما را بر حذر ميدارم از امور جديد، زيرا هر امر جديدي [در دين] بدعت است و هر بدعتي گمراهي). [73: ()  أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، 4/201، برقم 4707، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، 5/44 برقم 2676، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، 1/15-16، برقم 42، 43، 44، وأحمد 4/46-47.] 

7- حذيفه گفته است: مردم از رسول الله دربارهي خير ميپرسيدند و من از او دربارهي شرّ ميپرسيدم، از ترس آن که به من برسد، گفتم: اي رسول الله! ما در جاهليت بوديم و آن براي ما شر بود، الله براي ما اين خير را آورد، آيا بعد از خير، شرّ خواهد بود؟ فرمود: «بله» گفتم: آيا بعد از شرّ، خیر خواهد بود؟ فرمود: «نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ» (بله در آن تيرگي خواهد بود) گفتم: چه کسي آن را تيره ميکند؟ فرمود: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» (قومي بدون هدايت به آن حرکت ميدهند و در آنها خوبي و بدي ميبيني) گفتم: آيا بعد از [آن] خير، شرّي خواهد بود؟ فرمود: «نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» (بله، دعوت کنندگاني به سوي دربهاي جهنم هستند که کسي که آنها را اجابت کند، آنها او را در آن مياندازند)، گفتم: اي رسول الله! آنها را براي ما توصيف فرما! فرمود: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» (آنان از ما هستند و به زبان ما سخن ميگويند)، گفتم: اي رسول الله! چه کاري انجام دهيم اگر آنها به ما رسيدند؟ فرمود: ««تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» (با جماعت مسلمانان و پيشواي آنها باش!) گفتم: اگر آنها جماعتي نداشتند و براي آنها امامي نبود، چه؟ فرمود: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» (از آن فرقهها جدا شو و گوشه عزلت گزين! حتي اگر مجبور شدي ريشهي درختي را بخوري و مرگ به سراغ تو بيايد و تو آن گونه بماني)([footnoteRef:74])، امام نووي رحمه الله دربارهي اين سخن: «يهدون بغير هديي» گفته است: «هدي» هيئت، سيره و روش ميباشد و سخنش: «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» علماء گفتهاند: آنان اميراني هستند که به سوي بدعت و گمراهي دعوت ميدهند به مانند خوارج، قرامطة و اصحاب آزمايش و بلا هستند([footnoteRef:75]). [74: ()  متفق عليه: البخاري، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، 8/119، برقم 7084، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة، ومفارقة الجماعة، 3/1475، برقم 1847.]  [75: ()  شرح النووي على صحيح مسلم، 12/479.] 

8- زيد بن أرقم آورده است که پيامبر فرمود: «أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِىَ رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ [هو حبل الله المتين من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة] فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ» (اما بعد، آگاه باشيد که اي مردم! من فقط بشري هستم که نزديک است فرستادهي پروردگارم نزد من بيايد و من او را اجابت کنم و من بين شما دو چيز سنگين را باقي ميگذارم، اولين آنها کتاب الله است که در آن هدايت و نور وجود دارد [و آن طناب محکم الهي است که کسي که از آن تبعيت کند بر هدايت خواهد بود و کسي که آن را ترک کند بر گمراهي خواهد بود] پس کتاب الله را بگيريد و به آن تمسک جوييد!)، سپس به کتابِ الله تشويق نمود و به آن رغبت ايجاد فرمود([footnoteRef:76]). [76: ()  مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 4/1873، برقم 2408.] 

9- ابوهريره آورده است که رسول الله فرمود: «يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ»([footnoteRef:77]) (در آخر زمان، افرادي که بسيار فريبنده و بسيار دروغگو هستند، نزد شما خواهند آمد و براي شما احاديثي را بيان خواهند نمود که شما و پدرانتان آن را نشنیدهايد و شما را از آنها برحذر ميدارم که شما را گمراه نکنند و به فتنه نياندازند)[footnoteRef:78]. [77: ()  مسلم، في المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، 1/12، برقم 6، 7، وابن وضاح في ما جاء في البدع، ص 67، برقم 65.]  [78:  - اين افرادي که احاديثي را بيان ميدارند که کسي قبل از آنها آن را نشيندهاند، افرادي مثل کليني و مجلسي و ... ديگران هستند، احاديثي را آوردهاند که قبل از آنها هيچ کس آنها را ننوشته است و اين احاديث آنها با احاديثي که اهل بيت در کتب اهل سنت و کتب شيعيان يمن آوردهاند، در تضاد ميباشد.(مترجم)] 

سوم: سخنان صحابه دربارهي بدعت:
1- ابن سعد رحمه الله با اسنادش ذکر ميکند که ابوبکر گفت: «اي مردم! من کسي هستم که تبعيت ميکند و بدعتگذار نيستم، پس اگر عمل نيکي انجام دادم، مرا ياري کنيد و اگر خطا نمودم، مرا باز داريد»([footnoteRef:79]). [79: ()  الطبقات الكبرى، 3/136.] 

2- عمر بن خطاب گفته است: «شما را از اهل فلسفه برحذر ميدارم، آنان دشمنان سنت هستند و شما را به واسطهي آنچه از احاديث حفظ ميکنيد، نکوهش ميکنند، آنها از روی نظر [شخصیشان] صحبت میکنند و طلب برتري ميکنند و گمراه ميسازند»([footnoteRef:80]). [80: ()  أخرجه اللالكائي، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، 1/139، برقم 201، والدارمي في سننه، 1/47، برقم 121، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، 2/1041، برقم 2001، ورقم 2003، ورقم 2005.] 

3- عبد الله بن مسعود گفته است: «تبعيت کنيد و بدعت نگذاريد که اين براي شما کافي است، هر بدعتي گمراهي ميباشد»([footnoteRef:81]). [81: ()  أخرجه ابن وضاح في ما جاء في البدع، ص43، برقم 14، 12، والطبراني في المعجم الكبير، 9/154، برقم 8770، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/181: "ورجاله رجال الصحيح"، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، 1/96، برقم 102، وانظر: آثارًا أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ما جاء في البدع لابن وضاح ص 45، ومجمع الزوائد، 1/181.] 

چهارم: سخنان تابعين و کساني که از آنها در نيکي تبعيت ميکنند:
1- عمر بن عبد العزيز رحمه الله براي مردي نوشت و گفت: «اما بعد، شما را به تقواي از الله سفارش ميکنم و [همچنين] ميانه روي در امر وي و تبعيت از سنت پيامبرش و ترک آن چيزهاي جديدي که اهل آن، آن را بعد از آمدن سنت، جاري ميکنند»([footnoteRef:82]). [82: ()  سنن أبي داود، كتاب السنة، باب لزوم السنة، 4/203، برقم 4612، وانظر: صحيح سنن أبي داود، للألباني، 3/873.] 

2- حسن بصري رحمه الله گفته است: «سخن درست نميشود، مگر با عمل و سخن و عمل درست نميشود، مگر با نيت و سخن و عمل و نيت درست نميشود، مگر با سنت»([footnoteRef:83]). [83: ()  أخرجه اللالكائي، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، 1/63، برقم 18.] 

3- إمام شافعي رحمه الله گفته است: «حکم من دربارهي اهل کلام [و فلسفه] اين است که با چوب آنها زده شوند و بر روي شتر، سوارشان کنند و آنان را بين خانوادهها و قبيلهها بگردانند و گفته شود: اين پاداش کسي است که قرآن و سنت را ترک کرده است و فلسفه را برگزيده است»([footnoteRef:84]). [84: ()  أخرجه أبو نعيم في الحلية، 9/116.] 

4- إمام مالك رحمه الله گفته است: «کسي که در اسلام بدعتي بگذارد و آن را نيک بشمارد به مانند آن است که بپندارد محمد در رسالت و پيامبري خيانت کرده است، زيرا الله [تعالي] ميفرمايد: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [المائدة: 3] (امروز دين شما را براي شما کامل کردم)، چیزی که در آن روز دین نبوده است، امروز [نیز] دین نمیباشد»([footnoteRef:85]). [85: ()  الاعتصام، للإمام الشاطبي، 1/65.] 

5- إمام أحمد رحمه الله گفته است: «اصول سنت در نزد ما، تمسک به همان چيزي است که صحابهي رسول الله! بر آن قرار داشتند و [همچنين] اقتداء [به جماعت] و ترک بدعت است - زیرا هر بدعتي گمراهي ميباشد - و [همچنین باید] دشمني و نشستن با اهل هوي و بحث کردن با آنها و خودنمایی و ریا و دشمنيِ در دين را نیز باید ترک کرد [و این امور نیز از اقتداء به صحابه رسول الله میباشند]»([footnoteRef:86]). [86: ()  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، 1/176.] 

پنجم: بدعت امري نکوهش شده است به دلايل زير:
1- از روي تجربه مشخص شده است که عقل بدون وحي به مصلحت خود دست پيدا نميکند و بدعت گذاشتن امري مخالف اين امر است.
2- دين کامل شده است و نبايد آن را کم و زياد کرد.
3- بدعتگذار، دشمن دين است و با آن لجبازي ميکند.
4- بدعت گذار از هواي خودش تبعيت ميکند، زيرا عقل وقتي از شرع تبعيت نکند از هوي تبعيت ميکند.
5- بدعت گذار خودش را در منزلت کسي که قوانين ديني را وضع کرده است [که همان الله تعالي و رسولش ميباشند] قرار ميدهد؛ زيرا شارع(کسي که قوانين ديني را وضع ميکند) مکلفان را ملزم ميگرداند که از سنتهاي وي تبعيت کنند([footnoteRef:87]). [87: ()  انظر: الاعتصام، للشاطبي، 1/61 –70.] 

 مطلب چهارم: سببهاي بدعت:
بدعت داراي سببهايي است که آنان را ميشماريم([footnoteRef:88]): [88: ()  نگاه شود به زياد بودن اين اسباب در کتاب الاعتصام للشاطبي، 1/287–365.] 

اول: جهل است و آن آفت خطرناکي است، الله ميفرمايد: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء: 36] (و به دنبال چيزي که به آن علمي نداري مرو! گوش و چشم و دل، تمامي آنها از آن سوال خواهند شد)، الله سبحانه ميفرمايد: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [الأعراف: 33] (بگو: پروردگارم فقط فاحشهگري چه آشکارا و چه پنهاني و گناه و ستم به ناحق را حرام کرده است و اين که به الله شرک بورزيد در حالي که دليل محکمي براي آن نازل نفرموده است و اين که بر الله چيزي را بگوييد که نميدانيد)، عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما آورده است که پيامبر فرمود: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيُبْقِى فِى النَّاسِ رُءُوسًا جُهَّالاً يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ»([footnoteRef:89]) (الله علم را از بين مردم نميبرد، بلکه علماء را نيست ميکند و علم را توسط آنها ميبرد و براي مردم رئيساني جاهل باقي ميماند که آنها را به غير علم به فتنه مياندازند و گمراه ميسازند و گمراه ميشوند). [89: ()  متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، 8/187، برقم 7307، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخر الزمان، 4/2058، برقم 2673.] 

دوم: تبعيت از هواي نفس: از سببهاي خطرناکي است که انسانها را دچار بدعت و هوي مينمايد، الله ميفرمايد: يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [ص: 26] (اي داود! ما تو را خليفهاي بر روي زمين قرار داديم، پس بين مردم از روي حق حکم نما و از هوي تبعيت نکن که تو را از راه الله گمراه ميسازد، کساني که از راه الله گمراه ميشوند، براي آنها عذابي شديد خواهد بود به واسطهي آن که روز حساب و کتاب را فراموش نمودند)، الله سبحانه ميفرمايد: وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا [الكهف: 28] (و از کسي که قلب او را از ذکر خودمان غافل نموديم و از هواي [نفسش] تبعيت ميکند و امر او از حد گذشته است، اطاعت نکن!)، همچنين الله ميفرمايد: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ [الجاثية: 23] (آيا کسي را نديدي که هواي [نفس] خود را معبود و پرستش شوندهي خود گرفته است و الله او را از علم [دور داشته و] گمراه ساخته است و بر گوشش و قلبش مهر نهاده است و بر چشمش پردهاي قرار داده است، پس چه کسي بعد از الله او را هدايت ميکند، پس چرا متذکر نميشويد)، الله ميفرمايد: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ [القصص: 50] (و چه کسي گمراهتر از کسي است که از هواي [نفسش] بدون هدايتي از طرف الله، تبعيت ميکند)، الله ميفرمايد: إِن يَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى [النجم: 23] (فقط از گمان تبعيت ميکنند و آنچه که هواي نفس [به آن فرمان ميدهد] و [اين در حالي است که] از طرف پروردگارشان، هدايت به آنها رسيد).
سوم: به دنبال متشابهات رفتن: اهل بدعت به دنبال متشابهات ميروند و در نتيجه گرفتار بدعت ميگردند، الله ميفرمايد: هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ [آل عمران: 7] (او کسي است که کتاب را بر تو نازل نمود، از آن [کتاب، قسمتي] آيات محکم است که آن اصل کتاب است و ديگر [آيات] متشابه هستند و کساني که در قلبشان انحراف است براي فتنه انگيزي و تأويل نادرست، از تشابه آن تبعيت ميکنند، و [تأويل آن آيات متشابه] را کسي نميداند، مگر الله. و راسخان در علم ميگويند: به آنها ايمان آوردهايم [و] تمامي آن از نزد پروردگارمان ميباشد و کسي پند نميگيرد، مگر صاحبان خرد).
چهارم: اعتماد کردن به عقل به تنهايي، کسي که فقط به عقلش اعتماد کند و متون قرآن و سنت و يا يکي از آنها را رها کند، گمراه خواهد شد، الله ميفرمايد: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر: 7] (و آنچه را رسول به شما رسانده است را بگيريد و از آنچه شما را نهي نموده است، خودداري کنيد و از الله بترسيد و تقوا پيشه کنيد، زيرا الله داراي مجازات شديدي است)، الله ميفرمايد: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا [الأحزاب: 36] (و بر هيچ مرد مؤمن و زن مؤمني نيست که بر آنچه که الله و فرستادهاش بر آن حکم نمودهاند، براي آنها در امرشان اختياري [براي قبول کردن و نکردن آن] وجود داشته باشد و کسي که از الله و فرستادهاش نافرماني کند، همانا به شکلي آشکار گمراه شده است).
پنجم: تقليد و تعصب: بيشتر اهل بدعت از پدران و بزرگان ديني خود تقليد ميکنند و نسبت به مذاهشبان تعصب دارند، الله ميفرمايد: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا [البقرة: 170] (و وقتي به آنها گفته ميشود از آنچه الله نازل فرموده است، تبعيت کنيد، ميگويند: بلکه از چيزي تبعيت ميکنيم که پدران خود را بر آن يافتهايم)، الله ميفرمايد: بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ [الزخرف: 22] (بلکه ميگويند: پدران خودمان را بر آييني يافتهايم و ما بر اثري [که از آنها گرفتهايم] هدايت شدهايم)، براي اهل بدعت، اعمال آنها زينت داده شده است، الله ميفرمايد: أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [فاطر: 8] (آيا کسي که عمل بد او برايش زينت داده شده است [به مانند کسي است که اين گونه نميباشد؟]، الله کسي را که بخواهد گمراه ميکند و کسي را که بخواهد هدايت مينمايد، در نتيجه خودت را بر حسرت [هدايت] آنان تلف نکن، الله به آنچه انجام ميدهند، دانا است). الله براي روشن نمودن اهل بدعت و هوي ميفرمايد: يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاْ * وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاْ * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا [الأحزاب: 66-68] (روزي که چهرههاي آنان در آتش گردانده ميشود، ميگويند: واي برما! اي کاش از الله اطاعت ميکرديم و از رسول اطاعت ميکرديم * ميگويند: پروردگارا! ما از سروران و بزرگان خودمان اطاعت کرديم و آنان ما را از راه گمراه ساختند * پروردگارا! عذاب آنان را دو برابر فرما و آن را به شکل شديدي از رحمت خودت دور بگردان).
ششم: معاشرت با اهل شرّ و همنشيني با آنها، از اسبابي هستند که باعث ايجاد بدعت و انتشار آن در بين مردم ميشود، الله همنشيني با اهل بدي را موجب پشيماني بيان مينمايد، الله سبحانه و تعالى ميفرمايد: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً [الفرقان: 27-29] (و روزي که ستمکار دو دست خود را گاز ميگيرد [و] ميگويد: اي کاش همراه رسول راهي بر ميگزيدم * واي بر من! اي کاش فلاني را به دوستي نميگرفتم * مرا از قرآن بعد از آن که نزد من آمد، گمراه ساخت و شيطان خوار کنندهي انسان است)، الله ميفرمايد: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [الأنعام: 68] (و وقتي کساني را ديدي که [براي طعنه زدن] در آيات ما فرو ميروند، از آنها روي بگردان! تا در سخني ديگر فرو روند و اگر شيطان تو را به فراموشي انداخت، بعد از يادآوري همراه گروه ستمگران ننشين!)، الله سبحانه و تعالى ميفرمايد: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [النساء: 140] (و بر شما در کتاب [قرآن] نازل شده است که اگر شنيديد که به آيات الله کفر ورزيده ميشود و مورد مسخره قرار گرفته ميشود، همراه آنان ننشينيد! تا اين که در سخني ديگر فرو روند، اگر اين گونه رفتار نکنيد شما [نيز] مثل آنها خواهيد بود؛ الله تمامي منافقان و کافران را در جهنم جمع ميکند)، پيامبر فرموده است: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً»([footnoteRef:90]) (مثال همنشين صالح و همنشين بد فقط به مانند عطر فروش و آهنگر ميباشند، عطر فروش گاهي به تو عطا ميکند و گاهي از او خريداري ميکني و گاهي از وي بوي خوب به تو ميرسد و[لي توسط] آهنگر گاهي لباست آتش ميگيرد و گاهي بوي بد به تو ميرسد). [90: ()  متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب السمك، 6/287، برقم 5534، ومسلم، في كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء، 4/2026، برقم 2628.] 

هفتم: سکوت علماء و پوشاندن علم: از سببهاي انتشار بدعت و فساد در بين مردم، اين امر ميباشد، الله ميفرمايد: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الَّلاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [البقرة: 159-160] (کساني که آنچه را که ما از روشنگريها و هدايت نازل فرموديم را بعد از آن که براي آنها در قرآن آن را آشکار نموديم، ميپوشانند، الله آنها را لعنت ميکند و لعنت کنندگان [نيز] آنان را لعنت ميکنند * مگر کساني که توبه نمايند و اصلاح کنند و [گذشتهی بد خود را برای مردم] آشکار نمايند، پس آنان کساني هستند که توبه آنها را ميپذيرم و من بسيار توبه پذير [و] دائماً رحمت کننده هستم)، الله ميفرمايد: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة: 174] (کساني که آنچه را از کتاب که الله نازل نموده است، ميپوشانند و به بهاي اندکي آن را ميفروشند، آنان چيزي در شکمهايشان نميکنند، مگر آتش جهنم و الله روز قيامت با آنان سخن نميگويد و آنان را پاک ميکند و براي آنها عذابي دردناک خواهد)، الله سبحانه و تعالى ميفرمايد: وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ [آل عمران: 187] (و [به ياد آوريد] هنگامي را که از کساني که به آنها کتاب داديم پيمان گرفتيم که آن را براي مردم روشن سازند و آن را پنهان ندارند، پس آن را پشت سر خود انداختند و به بهاي کمي آن را خريدند، پس چه بد است آن چيزي که ميخرند)، الله تعالي به طايفهاي از امت واجب فرموده است تا به سوي الله دعوت دهند و امر به نيکي کنند و از بدي نهي کنند[footnoteRef:91]، الله سبحانه و تعالى ميفرمايد: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران: 104] (شما امتي باشيد که به سوي خير دعوت ميدهند و امر به نيکي ميکنند و از بدي نهي ميکنند و آنان رستگاران هستند)، ابوسعيد آورده است که پيامبر فرمود: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»([footnoteRef:92]) (کسي از شما که عمل زشتي را ديد، آن را با دستش تغيير دهد و اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش و اين ضعيفترين حالت ايمان است)، اين حديث بيان ميدارد که امر به نيکي و نهي از بدي بر هر شخصي واجب است و بر حسب درجات آنها ميباشد. [91:  - اين آيه اشاره دارد به اين که تمامي مسلمانان بايد امتي باشند که به سوي خير دعوت ميدهند و ... و معناي آن فقط گروهي از مسلمانان نيست، بلکه بر تمامي مسلمانان واجب است، به طور مثال در زبان عربي گفته ميشود: «ولتکن منک الرجل الرشيد» (تو بايد مرد رشيدي باشي) و معناي آن اين نميباشد که قسمتي از تو بايد مرد رشيدي باشد – رجوع شود به کتاب منهج دعوت اهل سنت از عبدالرحمن عبدالخالق.(مترجم)]  [92: ()  مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، 1/69، برقم 49.] 

عبد الله بن مسعود آورده است که رسول الله فرمود: «مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»([footnoteRef:93]) (پيامبري قبل از من نبوده است که الله او را مبعوث گرداند، مگر آن که همراه او از امتش حواريان و صحابهاي بودهاند که سنت او را ميگرفتند و به امر او اقتدا ميکردند، سپس بعد از آنها کساني جايگزين آنها شدند، [چيزهايي] را ميگفتند که آن را انجام نميدادند و عملي را انجام ميدادند که به آن امر نشده بودند، کسي که با آنها با دستش جهاد کند، او مؤمن است و کسي که با زبانش با آنها جهاد کند، او مؤمن است و کسي که با قلبش با آنها جهاد کند او [نيز] مؤمن است و بعد از آن به اندازهي کوچکترين چيز، ايماني وجود ندارد). [93: ()  مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، 1/70، برقم 50.] 

ابوهريره آورده است که رسول الله فرمود: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»([footnoteRef:94]) (کسي که دربارهي علمي از او سوال شود و در حالي که آن را ميداند، آن را بپوشاند، روز قيامت پوزه بندي از آتش بر وي زده ميشود). [94: ()  الترمذي، في كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، 5/29، برقم 2649، وأبو داود، في العلم، باب كراهية منع العلم، 3/321، برقم 3658، وابن ماجه، في المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه، 1/98، برقم 266، ومسند أحمد، 2/263، 305، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/336، وصحيح سنن ابن ماجه، 1/49.] 

هشتم: تشابه به کافران و تقليد از آنها از بزرگترين چيزهايي است که باعث ايجاد بدعت بين مسلمانان ميگردد؛ حديث أبي واقد ليثي دليلي بر اين مسأله است، گفته است: همراه رسول الله براي جنگ حنين خارج شديم و ما دربارهي کافران سخن ميگفتيم و آنان کساني بودند که روز فتح، اسلام آورده بودند، گفته است: از کنار درختي گذشتيم و گفتيم اي رسول الله! براي ما چيزي قرار بده تا [شمشيرهايمان را] به آن آويزان کنيم [همان طور که براي آنها چيزي است که شمشيرهايشان را به آن آويزان کردهاند] براي کافران درخت سدري بود که حول آن اعتکاف کرده بودند و اسلحههاي خود را به آن آويخته بودند، وقتي آن را به پيامبر گفتيم، فرمود: «الله أكبر وقلتم، والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ [الأعراف: 138]» (الله بزرگترين است، چيزي را گفتيد که قسم به کسي که جان من در دست اوست، همان سخن بنياسرائيل است که به موسي گفتند: (براي ما معبودي قرار بده! همان گونه که براي آنها معبوداني وجود دارد، [موسي] گفت: شما قومي جاهل هستيد))، و مرتکب سنتهاي اشخاص قبل از خودتان شديد([footnoteRef:95])، اين حديث دليلي واضح براي تشابه به کافران است و آن به مانند عمل زشتي است که بنياسرائيل به آن مرتکب شده بودند و آن درخواست صحابهي پيامبر است که از پيامبر خواستند تا براي آنها درختي قرار دهد که توسط آن از چيزي غير از الله تبرک بجويند، اين چنين است که بيشتر مسلمانان از کافران تقليد ميکنند و در بدعت و شرکيات گرفتار ميشوند، مانند: عيدهاي مولود، بدعتهاي جنازه و ساختن بنا بر قبور، شکي نيست که تبعيت از سنت آنها در نتيجهي تبعيت از هوي و بدعت ميباشد([footnoteRef:96]). اين امر را حديث ابوسعيد خدري به طور آشکار واضح ميسازد، آنجا که از پيامبر آورده است: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لاتَّبَعْتُمُوهُمْ» (از راههاي [امتهاي] قبل از خودتان تبعيت ميکنيد، وجب به وجب و ذراع به ذراع، حتي اگر داخل سوراخ سوسماري شوند، از آنها تبعيت ميکنيد)، گفتيم: اي رسول الله! آيا منظور يهوديان و مسيحيان است؟ فرمود: (پس چه کسي؟)([footnoteRef:97])، إمام نووي رحمه الله گفته است: «السَّنَن»، با فتحهي سين و نون به معناي: راه است، و منظور از وجب و ذراع و سوراخ سوسمار، تشابه يافتن شديد در نافرمانيها و مخالفت نمودنها است و نه در کفر آنها، اين معجزهاي آشکار از رسول الله است و آنچه که پيامبر به آن خبر داده است، واقع شده است([footnoteRef:98]). [95: ()  أخرجه بلفظه، أبو عاصم في كتاب السنة، 1/37، برقم 76، وحسن إسناده الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة، المطبوع مع كتاب السنة، 1/37، وأخرجه الترمذي بنحوه، في كتاب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، 4/475، برقم 2180، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وانظر: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد، لجاسم بن فهيد الدوسري، ص64–65.]  [96: ()  انظر: تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للدكتور صالح السحيمي، ص147، ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها، للدكتور ناصر العقل، 2/170، وكتاب التوحيد، للدكتور العلامة صالح الفوزان ص87.]  [97: ()  متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”لتتبعن سنن من كان قبلكم“، 8/191، برقم 7320، ومسلم، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، 4/2054، برقم 2669.]  [98: ()  شرح النووي على صحيح مسلم، 16/460.] 

بيان شدن وجب، ذراع، راه و داخل شدن به سوراخ، تمثيلي است براي اقتدا نمودن در تمامي اموری که از آنها نهي شده و مورد نکوهش واقع شده است([footnoteRef:99])، پيامبر از تشابه به غير مسلمانان نهي نموده است و فرموده است: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»([footnoteRef:100]) (در پيشگاه قيامت با شمشير مبعوث شدم تا الله به صورت يکتا و بيشريک عبادت شود و روزي من زير سايهي نيزهام قرار داده شده است و ذلت و خواري براي کسي خواهد بود که با امر من مخالفت ورزد و کسي که به قومي تشابه پيدا کند، از آنها خواهد بود). [99: ()  انظر: فتح الباري، لابن حجر، 13/301.]  [100: ()  أحمد في المسند، 2/50، 92، وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند برقم 5114، 5115، 5667، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.] 

نهم: اعتماد به احاديث ضعيف و موضوع[footnoteRef:101] از سببهاي ميباشند که بدعت ايجاد ميگردد و انتشار مييابد؛ عدهي بسياري از اهل بدعت به احاديث واهي و ضعيف اعتماد ميکنند، احاديثي که از روی دروغ به پيامبر نسبت داده شده است و امري که کساني که حديث ساختگي میسازند، رد کردن احاديث صحيحی است که با بدعتي که آنها در آن قرار دارند، مخالفت ميورزد، بدين ترتيب در هلاکت، نابودي و زيان ميافتند، ولا حول ولا قوة إلا بالله([footnoteRef:102]). [101:  - حديث موضوع حديثي است که حداقل يکي از راويان آن کسي بوده است که ثابت شده است که به پيامبر دروغ ميبسته است و هيچگونه ارزشي ندارد.(مترجم)]  [102: ()  انظر: فتاوى ابن تيمية، 22/361-363، والاعتصام للشاطبي، 1/287-294، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، للدكتور صالح السحيمي، ص848، ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها، للدكتور ناصر العقل، 2/180.] 

دهم: غلو از بزرگترين سببهاي انتشار بدعت و ظهور آن است و آن سببي براي ايجاد شرک در بشر ميشود؛ زيرا مردم بعد از آدم عليه الصلاة والسلام تا ده قرن بر توحيد بودند و بعد از آن خود را متعلق به اشخاص صالح نمودند و دربارهي آنها غلو کردند تا جايي که آنها را به غير از الله عبادت ميکردند؛ الله تعالي نوح را براي آنها ارسال نمود که آنها را به سوي توحيد دعوت دهد، سپس بعد از او رسولان عليهم الصلاة والسلام را يکي بعد از ديگري فرستاد([footnoteRef:103])، غلو ممکن است در اشخاص باشد، مثل مقدس دانستن امامان و اولياء و آنان را بالاتر از آن چيزي که بودند، قرار ميدهند و اين در نهايت باعث عبادت آنها ميشود، گاهي غلو در دين است و آن وقتي است که بر آنچه الله تعالي قانون نموده است، چيزي افزوده شود يا آن که تندروي و نسبت کافر دادن به کسي به ناحق ميباشد. غلو در حقيقت خارج شدن از مرزهای اعتقادی و عملی ميباشد و یا ستایش نمودن بیش از حد از چیزی و يا آن که زيادهروي در نکوهش چيزي است که مستحق آن نميباشد([footnoteRef:104])، الله تعالي از غلو بر حذر ميدارد و خطاب به اهل کتاب ميفرمايد: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ [النساء: 171] (اي اهل کتاب در دينتان غلو نکنيد!)، پيامبر نيز از غلو در دين برحذر داشته است، ابن عباس رضي الله عنهما آورده است که پيامبر فرمود: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»([footnoteRef:105]) (شما را از غلو کردن در دين برحذر ميدارم، فقط غلو در دين افراد قبل از شما را هلاک نمود)، آشکار است که غلو در دين از بزرگترین سببهاي شرک، بدعت و هوي ميباشد([footnoteRef:106])؛ به علت خطرِ غلو در دين پيامبر از مدح و ستايش بيجا بر حذر داشته است و فرموده است: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»([footnoteRef:107]) (مرا به شکلي ستايش نکنيد که مسيحيان عيسي پسر مريم را ستايش کردند، من فقط بندهاي ميباشم، پس بگوييد: بندهي او و رسولش). [103: ()  انظر: البداية والنهاية، لابن كثير، 1/106.]  [104: ()  انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، 1/289.]  [105: ()  النسائي، كتاب المناسك، باب التقاط الحصى 5/268، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي 2/1008، وأحمد 1/347، وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 1/289.]  [106: ()  انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، 1/289، والاعتصام للشاطبي، 1/329–331، ورسائل ودراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف منها، للدكتور ناصر العقل، 1/171، 183، والغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، للدكتور عبد الرحمن ابن معلا اللويحق، ص77-81، والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، لسعيد بن علي [الكاتب]، ص379.]  [107: ()  البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: {واذكر في الكتاب مريم...}، 4/171، برقم 3445.] 

[يازدهم: عدم اخلاص داشتن، وقتي الله تعالي شيطان را راند، او به عزت الله قسم ميخورد که همه را گمراه سازد، مگر کساني که براي الله تعالي خالص گشتهاند[footnoteRef:108]. مشکلي که عدم اخلاص براي عدهاي از مسلمانان ايجاد ميکند اين است که آنان دين خود را به طوري نشان ميدهند که کافراني که قلبشان مرده است، از آن خوششان بيايد و بدين ترتيب يا قسمتي از دين مخصوصاً سنت پيامبر را حذف ميکنند و يا آن را تغيير داده و چيزي به آن اضافه ميکنند.][footnoteRef:109] [108:  - اشاره دارد به آيهي 40 سورهي الحجر و آيهي 83 سوره ص.(مترجم)]  [109:  - اين بند توسط مترجم اضافه شده است.] 

 مطلب پنجم: انواع بدعت:
بدعت داراي انواعي است و آن را به شکلي خلاصه بيان ميداريم:
نوع اول: بدعت حقيقي و اضافي:
1- بدعة حقيقي: بدعتي است که دليلي شرعي براي [انجام یا اعتقاد به] آن وجود ندارد، نه از قرآن و نه از سنت و نه از اجماع و نه در استدلالي معتبر نزد اهل علم، نه بطور اجمالي و نه به صورت شرح داده شده؛ به همين دليل بدعت(چیز جدید ایجاد شده) ناميده ميشود؛ زيرا آن اختراعي در دين ميباشد و قبل [از آن] نمونهای براي آن يافت نميشود [و وجود نداشته است]([footnoteRef:110])، از مثالهاي آن: تقرب جستن به الله با رهبانيت: به اين معنا که در کوهها از مخلوقات گوشهگيري صورت گيرد و دنيا و لذتهاي آن براي عبادت الله رها گردد، کساني که آن را انجام ميدهند، عبادتي جديد از نزد خودشان اختراع کردهاند و خودشان را به آن ملزم کردهاند و بدعت گذاشتهاند([footnoteRef:111])، از مثالهاي آن: حرام کردن آنچه که الله تعالي از پاکيها حلال کرده است و انجام اين کار به نيت عبادت الله ([footnoteRef:112])، و ديگر مثالهايي بدين ترتيب ([footnoteRef:113]). [110: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/367.]  [111: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي 1/370، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 4/316، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص 782.]  [112: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/417.]  [113: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/370-445.] 

2- بدعت اضافي: آن داراي دو وجه يا دو قسمت ميباشد:
يکي از آنها: براي آن دليلي وجود دارد که متعلق به آن ميباشد و از آن جهت بدعت نميباشد.
ديگري: به چيزي تعلق ندارد و مانند مثالي است که براي بدعت حقيقي زده شد: در يک جهت به سنت بر ميگردد و به دليلي از آن استناد ميشود و در وجهي ديگر بدعت است زيرا آن به شبهاي استناد شده است نه دليلي، زيرا آن به چيزي استناد شده است که بين آنها فرق وجود دارد و [این فرق] از روی معنا میباشد بدین شکل که برای اصل عمل دلیلی قوی وجود دارد، ولی از جهت کيفيت يا احوال يا تفاصيل آن عمل بدعت ميباشد و برای آن دليلی وجود ندارد؛ اغلب موارد واقع شدن آن در مثال تعبدي است و نه در عادات [دنيوي] محض([footnoteRef:114])، از مثالهاي آن: ذکرهايي است که بعد از نمازها گفته ميشود يا آن که آن را گروهي در وقتي خاص با صدايي واحد انجام ميدهند، يا آن که امام دعا ميکند مردم در بعد از نمازها آمين ميگويند؛ امري که مُسَلَّم است، ذکر، عملي مشروع و درست است ولي ادا کردن آن به اين شکل و کيفيت غيرمشروع ميباشد و بدعت است و مخالف سنت است و [دليلي براي آن در قرآن و سنت وجود ندارد]([footnoteRef:115]) از آنها قرار دادن نيمه شعبان براي روزه گرفتن و نماز شب در شب آن خواندن و خواندن نماز رغائب در اولين شب جمعهي ماه رجب و اين چنين بدعتهاي زشت دیر که از نوع بدعت اضافي هستند؛ زيرا عبادات نماز و روزه اصل ميباشند که داراي مشروعيت هستند، ولي براي آن بدعتهاي گذاشته ميشود مثل قرار دادن زماني خاص براي آن و يا قرار دادن مکاني خاص و يا کيفيتي خاص؛ اين امر در قرآن و سنت نيامده است و این چنین اعمالی در ذاته داراي مشروعيت هستند ولی در کيفيت داراي بدعت ميباشند([footnoteRef:116]). [114: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/367، 445.]  [115: ()  انظر الاعتصام للشاطبي 1/452، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للدكتور صالح السحيمي، ص 96.]  [116: ()  انظر: أصول في البدع والسنن، للشيخ العدوي، ص30، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للسحيمي، ص96.] 

نوع دوم: بدعت فعلي و ترک کردني:
1- بدعت فعلي(انجام دادني): در تعريف بدعت وارد ميشود: آن راهي اختراعي در دين است که به راههاي شرعي شباهت دارد و هدف از آن مبالغه در تعبد الله سبحانه ميباشد([footnoteRef:117])، از مثالهاي آن زياد کردن چيزي در دين که از آن نميباشد، مانند کسي که به نمازش يک رکعت اضافه کند، يا داخل کردن چيزي در دين که از آن نميباشد، يا انجام دادن عبادتي با کيفيتي که مخالف هدايت پيامبر است([footnoteRef:118])، يا قرار دادن زماني براي عبادت مشروعي که شرع آن زمان را قرار نداده است: مانند قرار دادن نيمهي شعبان براي روزه يا نماز خواندن در شب آن([footnoteRef:119]). [117: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/50-56.]  [118: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي 1/367–445، وتنبيه أولي الأبصار، للدكتور صالح السحيمي، ص99، وحقيقة البدعة وأحكامها، لسعيد الغامدي، 2/37، وأصول في البدع والسنن للعدوي ص70، وعلم أصول البدع، لعلي بن حسن الأثري، ص107.]  [119: ()  انظر: كتاب التوحيد، للعلامة الدكتور صالح الفوزان، ص82.] 

2- بدعت ترک کردني: در تعريف عمومي بدعت داخل ميشود، به گونهاي که راهي در دين اختراع شود([footnoteRef:120])، آن بدعت وقتي صورت ميگيرد که نفس چيزي را حرام ميکند و آن را ترک ميکند و يا بدون حرام کردن آن را ترک ميکند؛ مثال آن وقتي است که چيزي در شرع حلال است و انسان آن را براي خودش حرام ميکند يا اين که به عمد آن را ترک ميکند، اين ترک نمودن گاهي براي امري است که شرع آن را جايز دانسته است و گاهي نه. اگر در دین جوازی به آن ترک داده شده باشد، مشکلی ایجاد نمیشود به گونهاي که دین به ترک آن اجازه داده است و ترک نمودن آن خواسته شده است. به مانند کسي که غذايي را بر خود حرام ميکند، چون آن غذا به او در بدن يا عقل يا دينش و يا شبيه آن ضرر ميرساند، در اينجا مانعي براي ترک وجود ندارد، زيرا آن در چيزهاي ضرر رساننده وارد ميشود و اصل آن اين سخن پيامبر است: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»([footnoteRef:121]) (اي گروه جوانان کسي از شما که توانايي مالي دارد ازدواج کند، زيرا آن نگاه را کوتاه ميکند و شهوت را حفظ ميکند و کسي که نميتواند، بايد روزه بگيرد زيرا آن سپری [در برابر شهوت] میباشد)، اين چنين است چيزي که ترک آن ايرادي ندارد از ترس چيزي که براي آن ايرادي وجود دارد يا ترک کردن چيزي که ممکن است حرام باشد تا توسط آن دين و ناموس حفظ شود. [120: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/57.]  [121: ()  متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، 2/280، برقم 1905، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته، 2/1018، برقم 1400.] 

ولي اگر ترک براي غير از اين باشد، گاهی از روي دينداري است و گاهی خیر؛ اگر از روي دينداري نباشد، فعل آن عمل براي تحريمش يا قصد نمودن ترک آن عبث است و اين ترک بدعت نامگذاري نميشود؛ زيرا آن داخل لفظ مرزهاي ديني نميشود، مگر آن که حالتی دیگر که گفته میشود: بدعت در عادات [دنيوي نيز] وجود دارد، برقرار گردد اما با برداشت اول [بدین معنا که بدعت فقط در امور دینی میباشد، این ترک کردن در محدودهی بدعت] داخل نميشود. ولي آن ترک کننده مخالفتي [با دین] با ترک نمودن خودش انجام داده است و چیزی را که الله تعالی حلال نموده است را حرام کرده است، این عمل گناهي ميباشد که بر حسب درجات چیز ترک شده در آن متغير ميباشد بدین شکل که آن عمل واجب باشد يا مستحب.
اما اگر ترک از روي دينداري انجام شود، بدعت گذاشتن در دين است و يکسان است که آنچه ترک شده است، مباح باشد و يا واجب، يکسان است در عبادات باشد يا معاملات يا عادات؛ با سخن باشد يا عمل يا اعتقاد، اگر [آن کار ثواب دار يا مباح را] براي دينداري ترک کند با ترک آن بدعتگذار ميشود([footnoteRef:122])، از دلايلي که اين ترک بدعت ميباشد: ماجراي سه نفري است که به خانههاي زنان پيامبر آمدند و از عبادت او سوال نمودند، وقتي از آن باخبر شدند و به مانند آن بود که آن را کوچک شمردند و گفتند: ما در مقابل پيامبر در چه شرایطی هستیم؟ کسي که الله تعالي گناه از قبل فرستاده و در بعد فرستادهي او را بخشيده است، يکي از آنها گفت: من تمام شب را عبادت ميکنم و ديگري گفت: من تمام سال را روزه ميگيرم و روزي را بدون روزه نميگذارم و ديگري گفت: من از زنان گوشهگيري ميکنم و هرگز ازدواج نميکنم، رسول الله آمد و فرمود: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»([footnoteRef:123]) (آيا شما بوديد که اين چنين و آن چنان گفتيد؟ قسم به الله من از تمامي شما از الله بيشتر ميترسم و با تقواترين شما نسبت به وي ميباشم، ولي روزه ميگيرم و روزه خود را ميخورم و [شب را] نماز ميخوانم و ميخوابم و با زنان ازدواج ميکنم، پس کسي که از سنت من خودداري کند از من نيست). [122: ()  انظر: الاعتصام، للشاطبي، 1/58.]  [123: ()  متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، 6/142، برقم 5063، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، 2/1020، برقم 1401.] 

منظور از سنت: راه و روش است منظور چيزي نيست که در برابر فرض(واجب) قرار ميگيرد [و مستحب میباشد]. الرغبة عن الشيء: منظور روي گرداندن از آن به چيز ديگري است و منظور اين است که کسي که راه و روش مرا ترک کند و راه و روش شخص ديگري را برگزيند از من نيست([footnoteRef:124]). [124: ()  انظر: فتح الباري، لابن حجر، 9/105.] 

واضح شد که بدعت بر دو نوع است: بدعت فعلي(انجام دادني) و بدعت ترک کردني، همان گونه که آشکار شد که سنت بر دو نوع است: سنتي که انجام ميپذيرد و سنتي که ترک ميشود و سنت پيامبر گاهي با انجام دادن است و گاهي با ترک کردن، همان گونه که بر ما تکليف شده است که از پيامبر تبعيت کنيم يا با انجام دادن عملي که باعث تقرب به الله تعالي ميشود – اگر مسألهي شرط قرار دادن در آن وارد نشود – همچنين گاهي از ما خواسته شده است تا با ترک عملي از او تبعيت کنيم – در اين حالت است که ترک سنت است و انجام دادن سنت نمیباشد. همان گونه که با ترک کاري که پيامبر انجام داده است به الله تعالي تقرب پيدا نميکنيم و با انجام دادن کاري که پيامبر آن را ترک کرده است نیز به الله متعال تقرب پيدا نميکنيم و انجام دهندهي کاري که پيامبر ترک نموده است به مانند ترک کردن کاري است که او انجام داده است و بين آنها فرقي وجود ندارد([footnoteRef:125]). [125: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/57-60، و 479، 485، 498، والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، لجلال الدين السيوطي، ص205، وأصول في البدع، للشيخ محمد أحمد العدوي، ص70، وحقيقة البدعة وأحكامها، لسعيد بن ناصر الغامدي، 2/37-58، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للدكتور صالح السحيمي ص97، وعلم أصول البدع للشيخ علي بن حسن الأثري، ص107، وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين، للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي، ص83.] 

نوع سوم: بدعتهاي گفتاريِ اعتقادي و بدعتهاي عملي:
1- بدعت گفتاريِ اعتقادي: مثل گفتههاي جهميه، معتزله، رافضي و ديگر فرقههاي گمراه که در اعتقاد وجود دارد و فرقههاي قادياني و بهائي نيز از آنها ميباشند و همچنين تمامي فرقههاي باطنيه که شامل اسماعيليه، نُصيريه و دروز و رافضه و ديگران است.
2- بدعت عملي داراي انواعي ميباشد:
نوع اول: بدعت در اصل عبادت، به مانند آن که عبادتي ايجاد گردد که براي آن اصلي در دين وجود ندارد مانند ايجاد نمازهاي اختراعي و غير شرعي يا روزههاي غير شرعي يا عيدهاي غير شرعي و يا عيدهاي تولد و ديگر موارد.
نوع دوم: آن چيزي است که زياد کردن آن بر عبادات مشروع نيست، به مانند آن که نماز ظهر يا عصر به طور مثال پنج رکعتي خوانده شود.
نوع سوم: آنچه در حالت انجام عبادت مشروع ايجاد ميشود بدین شکل که آن عبادت با صفتي غير مشروع صورت ميپذيرد، مانند انجام دادن اذکار مشروع به صورت دست جمعي و با طرب يا سختگيري در عبادت که آن را از حد سنت رسول الله خارج گرداند.
نوع چهارم: اختصاص دادن وقتي براي عبادتي مشروع که در دین، آن وقت، براي آن عبادت اختصاص داده نشده است، مانند اختصاص دادن نيمهي شعبان براي روزه و شب آن براي نماز؛ در اصل، روزه و نماز مشروع است ولي اختصاص دادن آن به وقتي از وقتها احتياج به دليل [از قرآن و سنت] دارد([footnoteRef:126]). [126: ()  انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 18/346، 35-414، وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان، ص 81-82، ومجلة الدعوة، العدد 1139، 9 رمضان، 1408، مقال الدكتور صالح الفوزان في أنواع البدع، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للدكتور صالح السحيمي، ص 100.] 

 مطلب ششم: حکم بدعت در دين:
شکي نيست که هر بدعتي در دين گمراهي ميباشد و حرام است؛ زيرا پيامبر فرموده است: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»([footnoteRef:127]) (شما را از امور جديد [در دین] برحذر ميدارم، هر امر جديدي [در دین] بدعت است و هر بدعتي گمراهي میباشد)، همچنين پيامبر فرموده است: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (کسي که در امر ما چيزي را ايجاد کند و آن از ما نباشد، آن رد شده، است) و در روايت مسلم آمده است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»([footnoteRef:128]) (کسي که عملي را انجام دهد که امر ما بر آن نباشد، آن رد شده است)، اين دو حديث دليلي است که هر چيز جديد در دين بدعت است و هر بدعتي، گمراهي و مردود شده میباشد و بدعت در عبادات حرام است ولي حرام بودن آن بر حسب نوع بدعت تفاوت دارد: [127: ()  أبو داود، 4/201، برقم 4607، والترمذي، 5/44، برقم 2676، وتقدم تخريجه ص42.]  [128: ()  متفق عليه: البخاري، 3/222، برقم 2697، ومسلم، 3/1343، برقم 1718، وتقدم تخريجه ص33.] 

گاهی بدعت کفر ميباشد، مانند طواف کردن قبرها براي تقرب جستن به اهل آنها و تقديم نمودن قرباني و نذرها براي آنها و دعا و طلب نمودن از آنان و استغاثه جستن به آنها؛ مانند: غلو کنندگان جهميه، معتزله و رافضه.
از آنها اموري است که وسيلهای برای شرک ميباشد؛ مانند ساختن بنا بر قبرها و نماز خواندن و دعا نمودن در آنجا.
از آنها اموری است که از جملهي گناهان ميباشد؛ مانند: ترک ازدواج؛ در حال روزه ايستادن زير آفتاب و اخته کردن براي قطع شهوت و ديگر امور([footnoteRef:129])، إمام شاطبي رحمه الله ذکر کرده است: گناه بدعتگذار يکسان نميباشد و آن بر حسب اختلاف بدعت فرق ميکند و این مربوط به اموری است که بدين شرح است: [129: ()  انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ص 82.] 

1- از اين جهت که کسي که بدعت ميگذارد خود را مجتهد بنامد يا مقلد.
2- از جهت واقع شدن آن در ضروريات: دين، جان، ناموس، عقل و مال يا غير آنها.
3- از جهت آن که انجام دهندهي آن، آن را پنهاني انجام دهد يا آشکارا.
4- از جهت آن که به آن دعوت میدهد یا بدان دعوت نمیدهد.
5- از جهت آن که شخص را از اهل سنت بودن خارج ميکند و يا خارج نميگرداند.
6- از جهت آن که بدعت حقيقي باشد يا اضافي.
7- از جهت آن که بدعت روشن باشد يا پوشيده.
8- از جهت آن که بدعت کفر باشد يا غير آن.
9- از جهت اصرار داشتن بر بدعت و یا انجام غیر عمدی آن.
وي رحمه الله اين مراتب را بيان داشته است و آنها بر حسب گناه بودن آن با يکديگر اختلاف دارند([footnoteRef:130])، واضح گردانده است که اين مراتب گاهي حرام است و گاهي مکروه است ولی صفت گمراهي با همهی آنها همراه است و شامل تمامی انواع آن ميشود([footnoteRef:131])، شکي نيست که بدعت بر حسب مراتب آن در گناه به سه دسته تقسيم ميشود: [130: ()  انظر: الاعتصام، 1/216 – 224، و2/515 – 559.]  [131: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 2/530.] 

قسمت اول: کفر آشکار ([footnoteRef:132]). [132: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 2/516.] 

قسمت دوم: گناه کبيرهاي از گناهان کبيره ([footnoteRef:133]). [133: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 2/517 و 2/543 – 550.] 

قسمت سوم: گناه صغيرهاي از گناهان صغيره([footnoteRef:134]). گناه صغيره بودن بدعت شرطهايي دارد: [134: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 2/517 و 2/539، 543 – 550.] 

شرط اول: بر آن تداوم نبخشد، زیرا تداوم داشتن آن دليلي بر گناه کبيره بودن آن ميشود.
شرط دوم: به سوي آن دعوت ندهد؛ زيرا دعوت دادن به آن باعث بزرگ شدن گناه ميشود.
شرط سوم: آن را در اجتماعات انساني انجام ندهد و همچنين در مکانهايي که سنتي در آنها صورت ميپذيرد.
شرط چهارم: آن را کوچک نشمارد و آن را حقير نداند، زيرا آن کوچک شمردن گناه، از خود گناه بزرگتر است([footnoteRef:135]). [135: ()  انظر هذه الشروط مع شرحها النفيس: الاعتصام للشاطبي، 2/551 – 559.] 

اسم گمراهي بر تمامي اين سه قسمت گذاشته ميشود، زيرا پيامبر هر بدعتي را گمراهي ناميد و اين شامل بدعتهايي است که کافر کننده ميباشند و يا فاسق کننده هستند و يکسان است که کبيره باشند و يا صغيره([footnoteRef:136]). [136: ()  انظر: الاعتصام للشاطبي، 2/516.] 

بعضي هستند که بدعت را بر حسب تقسيمات شرعي به پنج دسته تقسيم ميکنند: ميگويند: قسمتي از بدعت واجب است و قسمتي حرام است و قسمتي مستحب است و قسمت چهارم مکروه است و قسمت پنجم مباح است. اين تقسيم نمودن مخالف سخن پيامبر ميباشد که فرموده است: «فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»([footnoteRef:137]) (پس همانا هر چيز جديدي بدعت است و هر بدعتي گمراهي) [زيرا گفته شده است: هر بدعتي گمراهي ميباشد] إمام شاطبي رحمه الله بعد از ذکر نمودن اين تقسيم بندي بر آن و انجام دهندهي آن، رد ميآورد و ميگويد: «جواب اين است که اين تقسيم بندي امري اختراعي است و براي آن دليل شرعي وجود ندارد و آن بذاته دارای تناقض است؛ زيرا حقيقت بدعت اين است که براي آن چیز دليل شرعي وجود نداشته باشد: نه در متون دين پيدا ميشود و نه در قواعد آن وجود دارد، پس چگونه ممکن است که دليلي براي آن در واجب بودن، يا مستحب بودن يا مباح بودن آن وجود داشته باشد؛ وقتي بدعت ميشود [که دليل شرعي براي آن وجود نداشته باشد] ولي اين موارد که بيان شد اعمالي هستند که براي آن امر وجود دارد يا براي آنها حق اختيار قرار داده شده است، پس وجود داشتن اين موارد خود نيز بدعت است و واجب بودن و مستحب بودن و مباح بودن بدعت جمع بين دو چيز متناقض هم میباشد. اما مکروه بودن و حرام بودن آن مُسَلَّم است چون خاصيت بدعت اين است و حالت ديگري براي آن وجود ندارد»([footnoteRef:138]). [137: ()  أبو داوود، 4/201، برقم 4607، والترمذي، 5/44، برقم 2676، وتقدم تخريجه، ص42.]  [138: ()  الاعتصام، 1/246.] 

 مطلب هفتم: انواع بدعت بر سر قبرها:
نوع أول: وقتی است که کسي از ميت، نياز خود را طلب ميکند([footnoteRef:139]) و آن از جنس عبادت بتها است، الله تعالي ميفرمايد: قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً * أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا [سورة الإسراء:56-57] (بگو: کساني که غير از او(الله تعالي) ميپنداريد را به دعايي بخوانيد، پس آنان نميتوانند بلايي را از شما برطرف کنند [و نه ميتوانند] آن را تغيير دهند * آنان کساني را به دعايي ميخوانند که براي تقرب به پروردگارشان به دنبال وسيلهاي(عمل صالح) هستند که [آنها را] بيشتر [به الله تعالي] نزديک گرداند و به رحمت او(الله تعالي) اميد دارند و از عذابش ميترسند، همانا عذاب پروردگار چيزي است که از آن برحذر داشته شده است). تمامي کساني که پيامبري يا وليي يا صالحي را به دعايي ميخوانند و برای آنها نوعي از عبوديت را قرار میدهند، اين آيه براي آنها مصداق پيدا ميکند و این آیه دربارهی هر کسی است که غير از الله تعالي را به دعايي بخواند. آن کسي که آنها به دعايي ميخوانند، براي رسيدن به الله تعالي به دنبال وسيله(عمل صالح) هستند و به رحمت الله تعالي اميد دارند و از عذابش ميترسند. تمامي کساني که مرده باشند يا غايب باشند، اگر به دعايي خوانده شوند، چه از پيامبران باشند و چه از صالحان، يکسان است که با لفظ فرياد خواهي و استغاثه باشد يا غير آن، شرک اکبري است که آمرزيده نميشود، مگر آن که شخصی که به آن مرتکب شده است، توبه نماید. تمامي کساني که دربارهي پيامبري يا مرد صالحي غلو ميکنند یا نوعي از عبادت را براي آنها قرار ميدهد، مانند آن که بگويد: اي سرور من! مرا ياري ده! يا به من کمک کن! يا از تو فرياد خواهي ميکنم! يا به من روزي بده! يا تو براي من کافي هستي و یا تمامی سخناني که به مانند اين موارد هستند، شرک و گمراهي بوده و انجام دهندهي آن بايد توبه کند، و اگر توبه نکرد بايد کشته شود. زيرا توحید همان چیزی که همهی رسولان براي آن ارسال شدهاند و کتاب برای آن نازل شده است و باید الله تعالي به صورت تنها عبادت شود و همراه او معبود ديگري قرار داده نشود. [139: ()  انظر: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً، ص 27 من هذا الكتاب.] 

نوع دوم: توسط ميت از الله تعالي درخواستي صورت گيرد و آن بدعتي است که در اسلام ايجاد شده است و به مانند نوع قبلي نيست که شرک اکبر باشد. گروهي هستند که به وسيلهي دعاهايشان به پيامبران و صالحان متوسل ميشوند، مانند آن که يکي از آنها ميگويد: به تو [یا الله!] توسط پيامبرت يا توسط پيامبرانت يا توسط ملائکت يا به صالحاني از بندگانت يا به حق فلان شيخ يا به حرمت وي يا به تو توسل پيدا ميکنم یا این عمل با توسل پیدا کردن به لوح و قلم و به مانند این موارد صورت میگیرد و این چنین افرادی در دعاهايشان این سخنان را به زبان میآورند و این در حالی است که اين امور بدعتهاي ايجاد شده هستند و زشت و منکَر ميباشند. آنچه که در سنت آمده است و جايز ميباشد توسل و توجه به اسمهاي الله تعالي و صفاتش و اعمال صالح است، همان گونه که در صحيحین در ماجراي سه نفري که در غار بودند و درب غار توسط سنگ بزرگي بسته شد، آمده است و همچنين با دعاي شخصي زنده و حاضر براي برادر مسلمانش نیز این عمل صورت میگیرد.
نوع سوم: اين پندار وجود دارد که دعا نزد قبرها استجابت ميشود، يا آن که از دعا در مسجد برتر است و قبر برای این کار در نظر گرفته میشود، اين عمل به اجماع، امري منکر و زشت است و بين امامان دين در آن اختلافي وجود ندارد، اين امر را الله تعالي و فرستادهاش مشروع نگرداندهاند و آن را احدي از صحابه و تابعين و امامان مسلمان انجام ندادهاند، صحابهي رسول الله بارها دچار قحطي شدند و دچار مشکلات شدند، ولي نزد قبر پيامبر نرفتند، بلکه عمر نزد عباس [عموي پيامبر] رفت و از او خواست تا براي طلب باران دعا کند و سلف از دعاي نزد قبرها نهي نمودهاند، علي بن حسين رضي الله عنهما(امام سجاد) مردي را ديد که نزد شکافي بر قبر پيامبر رفت و در آن داخل شد و در آن دعا نمود، او گفت: آيا حديثي را براي شما از پدرم از جدم از رسول الله بيان کنم: «لا تجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً وصلوا عليَّ وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم»([footnoteRef:140]) (قبر مرا محل بازگشتي قرار دهيد و خانههايتان را قبرستان قرار ندهيد [به طوری که در آن نماز نخوانید] و بر من هر کجا که بوديد، صلوات بفرستيد و سلام بگوييد، سلام شما و صلوات شما به من خواهد رسيد) وجه دلالت آن اين است که قبر پيامبر برترين قبر بر روي زمين است و او نهي فرموده است که آن را محل بازگشتي قرار داده شود، پس قبرهاي ديگر سزاوارتر به اين نهي ميباشند([footnoteRef:141])، ابوهريره آورده است که رسول الله فرمود: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِى حَيْثُ كُنْتُمْ»([footnoteRef:142]) (خانههايتان را مانند قبرستان نکنيد [و در آن نماز بخوانید] و قبر مرا محل بازگشتي قرار ندهيد و بر من صلوات بفرستيد که صلوات شما هر کجا که باشيد به من ميرسد). [140: ()  رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم ص34، وصححه الألباني في نفس المرجع وله طرق وروايات ذكرها في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ص140.]  [141: ()  انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم 6/165-174.]  [142: ()  رواه أبو داود، واللفظ له، في كتاب المناسك، باب زيارة القبور، 2/218، برقم 2042، وأحمد، 2/367، وحسنه الشيخ الألباني في كتابه: تحذير الساجد، ص142.] 

 مطلب هشتم: بدعتهاي انتشار يافتهي معاصر:
بدعتهاي منتشر يافتهي معاصر بسيار زياد ميباشند و به طور مثال مسائل زير را بيان ميداريم:
اول: بدعت جشن گرفتنِ مولود پيامبر:
جشن مولود بدعتي زشت و منکر است و اولين کساني که آن را اختراع کردند عبيديان در قرن چهارم هجري بودند، علماي قديم و جديد اين بدعت را باطل دانستهاند و کسي که آن را درست کرده است و آن را انجام ميدهد را رد کردهاند، جشن مولود جايز نميباشد و براي آن دليل و برهانهايي وجود دارد که از این قرار است:
اول: جشن مولود بدعتي ايجاد شده در دين است و الله تعالي براي آن دليلي قرار نداده است؛ زيرا پيامبر آن را نه با سخنش و نه با عملش و نه با تقريريش، مشروع نگردانده است و او الگوي ما و امام ما است، الله ميفرمايد: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر: 7] (آنچه که رسول به شما داده است را بگيريد و از آنچه نهي فرموده است، خودداري کنيد)، الله سبحانه ميفرمايد: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب: 21] (همانا رسول الله براي شما الگوي نيکویي است براي کسي که به الله و آخرت اميد دارد و الله را بسيار ياد ميکند)، پيامبر فرمود است: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»([footnoteRef:143]) (کسي که در امر ما چيزي را ايجاد کند که از ما نباشد، آن رد شده، است). [143: ()  متفق عليه: البخاري، برقم 2697، ومسلم، برقم 1718، وتقدم تخريجه ص33.] 

دوم: خلفاي راشدين و کساني از صحابهي پيامبر که همراه آنان بودند، جشن مولود نگرفتند و به سوي جشن گرفتن نيز دعوت ندادند، اين در حالي است که آنان بهترين اشخاص این امت، بعد از پيامبر ميباشند، پيامبر در حق خلفاي راشدين فرموده است: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»([footnoteRef:144]) (بر شماست سنت من و سنت خلفاي راشدين [بعد از من]، به آن تمسک بجوييد و آن را با دندان بگيريد و شما را برحذر ميدارم از امور ايجاد شده [در دین]، زيرا هر ايجاد شدهاي بدعت است و هر بدعتي گمراهي میباشد). [144: ()  أبو داود، برقم 4607، والترمذي، برقم 2676، وتقدم تخريجه ص42.] 

سوم: جشن مولود سنتِ اهل انحراف و گمراهي است، اولين گروهي که جشن مولود را اختراع کردند فاطميان، عبيديان در قرن چهارم هجري بودند و آن را از روي ظلم، دروغ و بهتان به فاطمه رضي الله عنها منسوب داشتهاند و گفته شده است در حقيقت آن از يهوديان است و گفته شده است از زرتشتيان است و گفته شده است از ملحدين است([footnoteRef:145])، اولين کسي که آن را اختراع کرد معز الدين الله عبيدي مغربي بود که از مغرب به مصر در شوال سال 361هـ رفت و در رمضان سال 362هـ به آن رسيد([footnoteRef:146])، آيا براي مسلمان عاقلي جايز است که از رافضه تقليد کند و از سنت آنها تبعيت کند و با هدايت پيامبر محمد مخالفت کند؟ [145: ()  انظر: الإبداع في مضار الابتداع، للشيخ علي محفوظ، ص251، والتبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع، ص359-373، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للدكتور صالح السحيمي، ص232.]  [146: ()  انظر: البداية والنهاية: لابن كثير، 11/272-273، 345، 12/267-268، و 6/232، 12/63، 11/161، 12/13، 12/266، وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، 15/159–215، وذكر أن آخر ملوك العبيدية: العاضد لدين الله، قتله صلاح الدين الأيوبي سنة 564هـ، قال: "تلاشى أمر العاضد مع صلاح الدين إلى أن خلعه وخطب لبني العباس واستأصل شأفة بني عبيد ومحق دولة الرفض، وكانوا أربعة عشر متخلفاً لا خليفة، والعاضد في اللغة: القاطع، فكان هذا عاضداً لدولة أهل بيته، 15/212.] 

چهارم: الله دين را کامل نموده است و وي سبحانه و تعالى فرموده است: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا [المائدة: 3] (امروز دين شما را براي شما کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و براي شما به دين اسلام راضي شدم)، پيامبر نيز به آشکارا مسائل را به ما رسانده است و در بيان خود، راهي را براي رسيدن به بهشت و دور شدن از جهنم باقي نگذاشته است، مگر آن که آن را براي امت اسلام بيان داشته است، امري که معلوم است اين است که پيامبر ما برترين پيامبران و آخرين آنها و کاملترين آنها در ابلاغ است و براي بندگان الله تعالي خيرخواهي نموده است، اگر جشن مولود از دين بود و چيزي باشد که الله تعالي از آن راضي باشد، پيامبر آن را براي امت اسلام بيان ميداشت، يا آن که آن را در زمان حياتش انجام ميداد، پيامبر فرموده است: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ»([footnoteRef:147]) (همانا پيامبري قبل از من نبوده است، مگر آن که حقي بر [گردن] وي بوده است تا امتش را به سوي خيرِ آنچه که براي آنها خیر ميدانست راهنمايي کند و آنان را شرِّ آنچه که براي آنها شرّ ميدانست، بترساند).  [147: ()  مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء: الأول فالأول، 2/1473، برقم 1844.] 

پنجم: از ايجاد کردن چنين مولوديهايي که بدعت هستند، فهميده ميشود که الله تعالي دين را براي اين امت کامل نکرده است و لازم است قوانيني انجام شود تا دين را کامل کند! همچنين فهميده ميشود که رسول آنچه شايستهي اين امت است را به آنها نرسانده است تا آن که آن بدعتگذاراني که بعد از او آمدهاند، چيزهاي جديدي را در دين الله تعالي اضافه کنند که الله سبحانه به چنین بدعتی اجازه نداده است و ميپندارند که آن بدعتها آنان را به الله تعالي نزديک ميکند و در اين امر شکي است که خطر بزرگي در آن وجود دارد و آن اعتراض نمودن به الله و به فرستادهاش ميباشد [و معنای آن این است که الله تعالی نفهمیده است که جشن بدعت عمل نیکویی است و پیامبر نیز متوجه نشده است که جشن مولود عمل خوبی است و آن بدعتگذاران فهمیدهاند که چنین عملی نیکو میباشد]، ولي الله دين را کامل نموده است و نعمت خود را بر بندگانش تمام کرده است.
ششم: علماي اسلام به منکَر بودنِ مولودي گرفتن تصريح کردهاند و از آن از روی نصوصِ قرآن و سنت برحذر داشتهاند، با این کار، از بدعت در دين برحذر داشتهاند و به تبعيت از پيامبر امر کردهاند و از مخالف با وي در سخن، فعل و عمل برحذر داشتهاند.
هفتم: جشن مولود، محبت رسول را محقق نميگرداند و محبت وي تنها با تبعيت از وي و عمل به سنت او و با اطاعت از وي ايجاد ميگردد، الله ميفرمايد: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [آل عمران: 31] (اگر الله را دوست ميداريد، پس از من تبعيت کنيد! [در نتيجهي آن] الله شما را دوست ميدارد و گناهان شما را ميآمرزد و الله بسيار آمرزنده [و] دائماً رحمت کننده است).
هشتم: جشن مولود نبوي و برگرفتن آن به شکل عيد، تشابه به يهوديان و مسيحيان در عيدهايشان ميباشد و این در حالی است که ما از تشابه به آنها و تقليد از آنان نهي شدهايم([footnoteRef:148]). [148: ()  انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيمية، 2/614-615، وزاد المعاد، لابن القيم، 1/95.] 

نهم: شخص عاقل به علت زياد بودن عيد مولود در بين مردم در ساير سرزمينها گمراه نميشود، زيرا حق بودن امري به زياد بودن انجام دهندگان آن بستگي ندارد و فقط با دلايل ديني شناخته ميشود، الله سبحانه وتعالى ميفرمايد: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ [الأنعام: 116] (اگر از بيشتر مردمي که در زمين هستند، اطاعت کني تو را از راه الله گمراه ميسازند)، الله ميفرمايد: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ [يوسف: 103] (حتي اگر حرص بورزي، بيشتر مردم ايمان نميآورند)، الله سبحانه ميفرمايد: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ [سبأ: 13] (و کم هستند بندگان شکرگذار من).
دهم: قاعدهاي شرعي است: هر امري که مردم در آن اختلاف نظر دارند بايد به کتاب الله تعالي و سنت فرستادهاش رجوع داده شود، زيرا الله ميفرمايد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء: 59] (اي کساني که ايمان آوردهايد! از الله اطاعت کنيد و از رسول و صاحبان امر از خودتان اطاعت کنيد و اگر در امري اختلاف نظر پيدا کرديد، آن را به الله(سخن وي قرآن) و رسول(سخن وي سنت) رجوع دهيد اگر ايمان به الله و آخرت داريد! اين است بهترين و نيکوترين تأويل)، الله ميفرمايد: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى: 10] (و هرچه در آن اختلاف ميکنيد، حکم آن به الله بر ميگردد)، شکي نيست که از ردهايي که بر جشن مولود وجود دارد، ارجاع دادن آن به الله تعالي و فرستادهاش ميباشد، الله تعالي امر ميفرمايد که از پيامبر تبعيت شود، همان گونه الله سبحانه ميفرمايد: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر: 7] (و آنچه که رسول به شما داده است را بگيريد و آنچه را که از شما نهي فرموده است، [از آن] خودداري کنيد!)، الله سبحانه و تعالى روشن ميسازد که دين را کامل نموده است و نعمتش را به مؤمنان تمام کرده است. امري که يافت ميشود اين است که پيامبر به جشن مولود امر نفرموده است و آن را انجام نداده است و صحابه نيز آن را انجام ندادهاند و با علم به اين موضوع معلوم ميشود که جشن مولود از دين نيست، بلکه آن بدعتي ايجاد شده است.
يازدهم: در دين مشروعيت دارد که مسلمان اگر دوست داشته باشد، ميتواند روز دوشنبه را روزه بگيرد، زيرا از پيامبر دربارهي روزهي روز دوشنبه سوال شد و او فرمود: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ»([footnoteRef:149]) (آن روزي است که به دنيا آمدم و روزي است که مبعوث شدم يا بر من، در آن [روز، قرآن] نازل شد)، درست اين است که از پيامبر تبعيت کنيم و در روز دوشنبه روزه بگيريم و جشن مولود او ا برگذار نکنيم. [149: ()  صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء، والإثنين والخميس، 2/819، برقم 1162.] 

دوازدهم: عيد مولود نبوي خالي از امور منکر و زشت و مفسده نميباشد و هر کسي که اين جشن را ديده باشد، آن را ميداند، از اين منکرات اموري است که تعدادي از آنها به عنوان مثال بيان ميگردد:
1- در اکثر قصيدهها و مدحها غنا وجود دارد که از الفاظ شرک آلود خالي نميباشد، در آن غلو و ستايش بيش از حد وجود دارد که پيامبر از آن نهي فرموده است: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»([footnoteRef:150]) (مرا به شکلي ستايش نکنيد که مسيحيان عيسي پسر مريم را ستايش کردند، من فقط بندهاي ميباشم، پس بگوييد: بندهي او و رسولش). [150: ()  البخاري، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ...} 4/171، برقم 3445.] 

2- در بعضي از جشنها در اغلب موارد، بعضي امور حرام ايجاد ميگردد، مانند اختلاط بين مردان و زنان و استفاده از غنا و موسيقي، نوشيدن مست کنندهها و مواد مخدر، همچنين شرک اکبر مثل استغاثه به رسول يا اوليايي غير از وي و بياحترامي به کتاب الله مانند سيگار کشيدن در مجلس قرآن و همچنين اسراف و تبذير در اموال و انجام دادن اذکار منحرف در مساجد در روزهاي مولود، همراه با بالا بردن صداي خوانندگانِ آواز، به همراه دست زدن قوي توسط رئيس ذکر گويندگان و اين امر، به اجماع علماي اهل حق غير مشروع است([footnoteRef:151]). [151: ()  انظر: الإبداع في مضار الابتداع، للشيخ علي محفوظ، ص 251-257.] 

3- عمل زشت ديگري در مولود پيامبر انجام ميگيرد و آن ايستادن بعضي هنگام ذکر ولادت پيامبر براي گرامي داشتن و بزرگداشت وي، زيرا آنان اعتقاد دارند که رسول الله در مجلس جشن آنها حاضر میشود و به همين دليل براي سلام گفتن و مرحبا دادن به او ميايستند. این درحالی است که رسول الله از قبرش قبل از روز قيامت بيرون نميآيد و با احدي از مردم ارتباط نمیگیرد و در اجتماع آنان حاضر نميشود، بلکه او تا روز قيامت در قبرش خواهد بود و روح او در اعلي عليين نزد پروردگارش در سرزمين کرامت ميباشد([footnoteRef:152])، همان گونه که الله ميفرمايد: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ [المؤمنون: 15-16] (سپس شما بعد از آن خواهيد مرد * سپس شما روز قيامت برانگيخته خواهيد شد)، همچنين پيامبر عليه الصلاة و السلام فرموده است: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ»([footnoteRef:153]) (در روز قيامت من سرور فرزندان آدم هستم و اولين کسي هستم که از قبر برانگيخته ميشود و اولين شفاعت کننده هستم و اولين کسي هستم که شفاعت او قبول ميشود)، اين آيه و اين حديث شريف و آنچه که از معاني آيات و احاديث شناخته ميشود، دليلي بر اين امر است که پيامبر و ديگر مردگان فقط در روز قيامت از قبرشان بيرون ميآيند. شيخ علامه عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله گفته است: «اين امر مورد اجماع علماي مسلمان است و اختلافي در آن وجود ندارد»([footnoteRef:154]). [152: ()  انظر: التحذير من البدع، لسماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ص13.]  [153: ()  مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم على جميع الخلائق، 4/1782، برقم 2278.]  [154: ()  التحذير من البدع، ص14، وص7-14، وانظر: الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص250-258، والتبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع، ص358-373، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، ص228-250.] 

دوم: بدعتِ جشن گرفتن در اولين شب جمعهي ماه رجب:
جشن در اولين شب جمعهي ماه رجب، بدعت زشت و منکري ميباشد، إمام أبو بكر طرطوشي رحمه الله گفته است: که أبو محمد مقدسي به او خبر داد و گفت: «نماز در ماه رجب نزد ما در بيت المقدس ايجاد نشد، مگر بعد از سال چهار صد و هشتاد [480هـ] و ما قبل از آن، آن را نديده بوديم و آن را در قبل از آن نشنيده بوديم»([footnoteRef:155])، إمام أبو شامة رحمه الله گفته است: «نماز رغائب که بين مردم امروزه مشهور است، نمازي است که بين نماز مغرب و عشاء در اولين شب جمعهي ماه رجب خوانده ميشود([footnoteRef:156])، حافظ ابن رجب رحمه الله گفته است: «پس اما نماز، صحيح نميباشد که در ماه رجب، نماز مخصوصي خوانده شود و به آن اختصاص يابد، احاديثي که دربارهي نماز رغائب در اولين شب جمعهي ماه رجب آمده است دروغ و باطل ميباشند و صحيح نيستند، و اين نماز نزد بيشتر علماء بدعت است»([footnoteRef:157])، حافظ ابن حجر رحمه الله گفته است: «در فضيلت ماه رجب و در روزهاش و در روزهي قسمتي از آن به شکلي معين و در نماز خواندن در شب مخصوصي از آن حديث صحيحي موجود نميباشد که آن را درست بداند و حجت شود»([footnoteRef:158])، سپس رحمه الله بيان ميدارد که احاديثي که براي فضليت ماه رجب يا فضيلت روزهاش يا روزهي قسمتي از آن به دو قسمت تقسيم ميشوند: احاديث ضعيف و احاديث موضوع([footnoteRef:159]) [footnoteRef:160]، سپس حديث نماز رغائب را بيان ميدارد و در آن آمده است: «او اولين پنجشنبه از ماه رجب را روزه ميگرفت، سپس بين نماز مغرب و عشاء شب جمعه دوازده رکعت نماز ميخواند و در هر رکعت يکبار فاتحه را ميخواند و سه بار سورهي قدر و دوازده بار سورهي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  بين هر دو رکعت با سلام دادن فاصله ميانداخت، سپس ذکر طولاني در تسبيح(سبحان الله گفتن) و استغفار و سجده و صلوات بر پيامبر را بيان مينمايد، سپس بيان ميدارد که اين حديث موضوع است و به رسول الله دروغ بسته شده است و بيان ميدارد که کسي که آن نماز را بخواند لازم است تا روزه بگيرد و چه بسا که روزي بسيار گرم باشد، اگر روزه بگيرد بايد تا نماز مغرب چيزي نخورد، سپس به نماز بايستد و در آن تسبيح طولاني و سجود طولاني داشته باشد که در اين صورت در نهايت آزار و اذيت خواهد بود» و گفته است: «حسادت من وقتی برانگیخته میشود که مردم در این نماز ازدحام بیشتری نسبت به رمضان و نماز تراويح ایجاد میکنند و حتی این نماز نزد آنها بزرگتر و جليلتر میباشد و در آن کسانی حاضر میشوند که در [نمازهای] جماعت حاضر نميشوند»([footnoteRef:161])، إمام ابن صلاح رحمه الله دربارهي نماز رغائب گفته است: «حديث آن به شکل موضوع به رسول الله نسبت داده شده است و آن بدعتي است که بعد از چهارصد هجري ايجاد شد»([footnoteRef:162])، إمام عز بن عبد السلام سال ششصد و سي و هفت هجري [637هـ] فتوا داد که این عمل، بدعتِ منکر و زشتي است و حديث آن دروغ بستن بر رسول الله ميباشد([footnoteRef:163]). [155: ()  الحوادث والبدع، لأبي بكر الطرطوشي، ص267، برقم 238.]  [156: ()  كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، للإمام أبي شامة، ص138.]  [157: ()  لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، ص228.]  [158: ()  تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، ص23.]  [159: ()  انظر: تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، ص23.]  [160:  - حدیث ضعیف به حدیثی میگویند که سند آن قابل اعتماد نمیباشد و حدیث موضوع به حدیثِ ضعیفی گفته میشود که ثابت شده است حداقل یکی از راویان آن به پیامبر دروغ میبسته است و چنین حدیثی در پستترین حالتی است که علم حدیث شناسی احادیث را با آن طبقه بندی میکند.(مترجم)]  [161: ()  انظر: تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، ص54.]  [162: ()  كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، للإمام أبي شامة، ص145.]  [163: ()  كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، للإمام أبي شامة، ص 149.] 

سخن امامان را دربارهي باطل بودن نماز رغائب و مفاسد آن را با سخن إمام أبي شامة به پايان ميرسانيم، وي رحمه الله بيان داشته است که:
1- دليلي که بر بدعت بودن اين نماز دلالت میکند، اين است که علماي دين و امامان مسلمان از صحابه و تابعين و تابع تابعين و غيره، کساني که کتابهاي ديني را تدوين کردهاند، با وجود آن که حرص شديدي به آموزش واجبات و سنتها به مردم داشتند، حتي از يکي از آنها ذکر نشده است که اين نماز را آورده باشد و يا در کتابش بيان داشته باشد و ياد در مجلسي آن را ياد نموده باشند. و از روی عادت [مردم] است که فریب خوردهاند و این عمل را سنت میدانند و [درست به معنای آن است] که اين سنت از آن بزرگان پنهان مانده است.
2- اين نماز به سه وجه با دين مخالفت میکند:
وجه اول: آن مخالف حديثي است که ابوهريره از پيامبر آورده است: «لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِى وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِى صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»([footnoteRef:164]) (شب جمعه را در بين شبها به نماز اختصاص ندهيد و روز جمعه را بين روزها به روزه اختصاص ندهيد، مگر آن که روزه گفتن شخصی از شما در آن روز بيافتد) از اين حديث معلوم ميشود، پس جايز نميباشد نمازي به شب جمعه اضافهتر از شبهاي ديگر اختصاص داده شود([footnoteRef:165])، اين حديث اولين شب جمعهي ماه رجب و غيره را نيز شامل ميشود. [164: ()  متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، 2/303، برقم 1985، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً، 2/801، برقم 1144.]  [165: ()  انظر: كتاب الباعث على إنكار البدع، لأبي شامة، ص 156.] 

وجه دوم: نماز ماه رجب و شعبان، بدعت است در آن بر رسول الله دروغ بسته شده است و احاديث آن موضوع ميباشد و بر الله تعالي پاداش دادني نسبت داده شده است که دليلي براي آن در دین وجود ندارد و دروغ ميباشد، از غيرت داشتن بر الله تعالي و فرستادهاش بر طرف کردن دروغ بستن بر الله تعالي و فرستادهاش ميباشد و بايد آن ترک شود و زشت شمرده شود و مردم را از آن متنفر گرداند؛ موافقت با آن مفاسدي دارد که بدين شرح ميباشد:
مفسده اول: اعتماد عوام مردم بر آنچه که از فضيلت آن آمده است و آنان را به دو امر فرا ميخواند:
يکي از آنها: کوتاهي در واجبات.
دوم: گرفتار شدن در گناهان، منتظر ميمانند تا اين شب فرا برسد و اين نماز را بجا آورند و در نتيجهي پاداش داده شوند و آنچه را که مرتکب شدهاند، پاک گردد و کسي که بپندارد، ساختن اين حديث دربارهي نماز رغائب باعث زياد شدن طاعات ميشود، اين گونه نيست بلکه دليلي بر زياد شدن ارتکاب گناهان و منکرات است.
مفسدهي دوم: انجام دادن عمل بدعت باعث ميشود تا کساني که بدعت ميگذارند و مردم را گمراه ميسازند، عمل بدعت گذاشتن خود را رواج دهند و مردم را در آن گرفتار کنند و آنان را از بدعتي به سوي بدعتي ديگر سوق دهند و ترک بدعت باعث ميشود تا جلوي بدعتگذاران و کساني که بدعت اختراع ميکنند، گرفته شود.
مفسدهي سوم: اگر شخصي عالم اين بدعت را انجام دهد، براي عامه اين گمان به وجود ميآيد که آن سنت است و چنین عالمی با زبان حال بر رسول الله دروغ میبندد و زبان حال در مقام زبان مقال ميشود و مردم بيشتر در بدعتها فرو ميروند.
مفسدهي چهارم: اگر شخص عالمي اين نمازِ بدعت را بجا آورد سبب ميشود که عامهي مردم بر رسول الله دروغ ببندند و بگويند: آن سنتي از سنتها است.
وجه سوم: اين نمازِ بدعت شامل مخالفتهايي با سنتهاي نماز است که در شرع وجود دارد:
امر اول: با سنت پيامبر در نماز از این جهت مخالفت میکند که تعداد سجدهها و تسبيحات بيشتر و همچنين در تعداد قرائت دو سورهي «القدر» و «الاخلاص» در هر رکعت با سنت پیامبر مخالفت میکند.
امر دوم: مخالفت با سنت در خشوع قلب و تواضعش و حاضر بودن قلب در نماز و خالي شدن براي الله تعالي و توقف نمودن بر معاني قرآن.
امر سوم: مخالفت با سنت بر اين که نوافل [بهتر است] در خانه خوانده شود، زيرا انجام نوافل در خانه بهتر از انجام آن در مساجد و انجام آنها به تنهايي است مگر نماز تراويح در ماه رمضان.
امر چهارم: از کامل کردنِ اين نماز بدعتی در نزد کساني که آن را اختراع کردهاند، روزه بودن روزه پنجشنبهي همان روز است، و براي آن بايد دو سنت را کنار گذاشت و آنها: سنت افطار و سنت خالي شدن قلب از درد گرسنگي و تشنگي است.
امر پنجم: دو سجدهي اين نماز بعد از فارغ شدن از آن، دو سجده هستند که سببي براي آن وجود ندارد([footnoteRef:166]). [166: ()  انظر: كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شامة، ص 153-196، وهذه المفاسد، وأوجه البطلان تشمل صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، وليلة النصف من شعبان، كما صرح بذلك أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص174.] 

از تمامي دلايل و سخنان امامان و وجههاي باطل بودن و اقسام مفسدههاي آن برای شخص عاقل روشن ميگردد که نماز رغائب بدعت منکر و زشتي است و اختراعي ميباشد که به اسلام اضافه شده است.
سوم: بدعتِ جشن گرفتن در شب اسراء و معراج:
شب اسراء و معراج از آيات و نشانههاي بزرگ الله است و دليلي بر راستگويي پيامبر ميباشد و بزرگي منزلت وي را نزد الله تعالي بيان ميدارد و بر زیاد بودن قدرتِ فاخرِ الله متعال دلالت ميکند و همچنين دلیلی بر بالاتر بودن وي بر تمامي مخلوقات ميباشد، الله ميفرمايد: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِير [الإسراء: 1] (پاک و منزه است کسي که بندهاش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصي سفر داد، جايي که حول آن را برکت دادهايم تا آيات و نشانههاي خود را به او نشان دهيم، همانا او شنواي بيناست).
به صورت متواتر[footnoteRef:167] از رسول الله رسيده است که او به سوي آسمان بالا برده شد و دربهاي آن برايش باز شد تا آن که از آسمان هفتم نيز عبور کرد و پروردگار با او همان گونه که خواست صحبت نمود و بر او پنج نماز را واجب کرد، بدین شکل که [اول] الله پنجاه نماز براي او واجب نمود، آنقدر پيامبر ما محمد به نزد پروردگارش برگشت و از او طلب نمود تا در این امر آسان گیرد تا آن که آن را پنج نماز قرار داد و اجر پنجاه نماز را براي آنها در نظر گرفت؛ زيرا پاداش نيکي، ده برابر آن است. شکر و ستايش براي الله است و این برای تمامي نعمتهايش میباشد که قابل شمارش نيستند([footnoteRef:168]). [167:  - متواتر به خبري ميگويند که آنقدر تعداد راويان آن زياد است که امکان همدستي در ساختن آن را نداشته باشند و به اجماع علماي اسلام کسي که آن را قبول نکند کافر است.(مترجم)]  [168: ()  انظر: التحذير من البدع، للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ص16.] 

اين شبي که در آن اسراء اتفاق افتاد، جشني در آن وجود ندارد و عبادتي براي آن در نظر گرفت نشده است، به دليل اين امور:
اول: اين شبي که در آن اسراء و معراج صورت گرفت، خبر صحيحي براي آن وجود ندارد که در ماه رجب صورت گرفته باشد و نه در ماه ديگري. گفته شده است: اين شب پانزده ماه بعد از مبعث پيامبر بوده است و گفته شده است: سالِ قبل از هجرت، در بيست و هفتم ماه ربيع الآخر صورت گرفت و گفته شده است: آن پنج سال بعد از مبعث بوده است([footnoteRef:169]) و گفته شده است: بيست و هفتم ماه ربيع الأول بوده است([footnoteRef:170]). إمام أبو شامة رحمه الله گفته است: «قصه پردازان بيان میدارند که اسراء در رجب بوده است و اين نزد اهل تعديل و تخريج کاملاً دروغ شناخت شده است»([footnoteRef:171])، إمام ابن قيم رحمه الله گفته است: «هيچ کس نميداند شب اسراء در کدام شب است»([footnoteRef:172]). [169: ()  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 2/267-268.]  [170: ()  انظر: كتاب الحوادث والبدع، لأبي شامة، ص232.]  [171: ()  كتاب الحوادث والبدع، لأبي شامة، ص232، وانظر: تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، لابن حجر، ص 9، 19، 52، 64، 65.]  [172: ()  انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، 1/58.] 

علامه عبد العزيز ابن باز رحمه الله گفته است: «اين شبي که در آن اسراء و معراج صورت گرفت در هيچ حديث صحيح نيامده است که در ماه رجب ميباشد و يا ماه ديگري و هر چه در تعيين وقت آن، از پيامبر وجود دارد، نزد اهل علم، حديث آن، غير ثابت شده است و حکمت بالغهای نزد الله است که آن را از نزد مردم به فراموشي سپرده است»([footnoteRef:173])، اگر وقت آن نيز درست معلوم شود، جايز نيست بدون دليل، عبادتي را از انواع عبادت به آن اختصاص داد([footnoteRef:174]). [173: ()  التحذير من البدع، ص17.]  [174: ()  التحذير من البدع، ص17.] 

دوم: علمي در نزد هيچکدام از مسلمانان، از اهل علم و ايمان وجود ندارد که شب اسراء بر ديگر شبها برتري داشته باشد؛ زيرا پيامبر و صحابه و تابعين و کساني که از آنها به نيکي تبعيت کردهاند، آن را جشن نگرفتهاند و عبادتي را به آن اختصاص ندادهاند و چنین چیزی از آنها ذکر نشده است؛ اگر جشن گرفتن امري مشروع بود، پيامبر آن را براي امت اسلام بيان ميداشت، يا با سخنش و يا با عملش و اگر اين امر صورت ميگرفت، معلوم ميشد و مشهور ميگرديد و صحابه آن را براي ما نقل ميکردند([footnoteRef:175]). [175: ()  انظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/58، والتحذير من البدع، للعلامة ابن باز، ص17.] 

سوم: الله تعالي دينش را براي اين امت کامل نموده است و نعمت خود را تمام کرده است، الله ميفرمايد: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا [المائدة: 3] (امروز دين شما را براي شما کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و براي شما به دين اسلام راضي شدم)، الله سبحانه و تعالى ميفرمايد: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى: 21] (آيا براي آنها(کافران) شريکاني وجود دارند که براي آنها ديني را مشروع گردانند که الله به آن اجازه نداده است، اگر فرمان جدايي [دربارهي عقب افتادن عذاب] وجود نداشت، بين آنها داوري ميشد و براي ستمگران عذاب دردناکي وجود دارد).
چهارم: پيامبر از بدعت برحذر داشته است و به صراحت بيان داشته است که هر بدعتي گمراهي ميباشد و آن براي انجام دهندگانش رد شده میباشد، در صحيحين از عايشه رضي الله عنها آمده است که پيامبر فرمود: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»([footnoteRef:176]) (کسي که در امر ما چيزي را ايجاد کند که از آن نباشد، آن امر رد شده میباشد) و در روايت مسلم آمده است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»([footnoteRef:177]) (کسي که عملي را انجام دهد که امر ما بر آن نباشد، آن [عمل] رد شده ميباشد) همچين سلف صالح[] از بدعت برحذر داشتهاند؛ زيرا آن زياد کردن چيزي به دين است و قانون کردن امري است که الله تعالي و فرستادهاش به آن اجازه ندادهاند و همچنين تشابه به دشمنان الله تعالي، از جمله يهوديان و مسيحيان ميباشد که به دين خودشان اموري را زياد کردند([footnoteRef:178]). [176: ()  البخاري 3/222، برقم 2697، ومسلم، 3/344، برقم 1718، وتقدم ص33.]  [177: ()  مسلم، 3/344، برقم 1718، وتقدم تخريجه.]  [178: ()  انظر: التحذير من البدع، لابن باز، ص19.] 

چهارم: جشن گرفتنِ نيمهي شعبان:
إمام محمد بن وضاح قرطبي با اسنادش از عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تخريج نموده است که او گفت: حتي يکي از مشايخ و فقهاي ما را نديدهام که به نيمهي شعبان توجه داشته باشند و احدي از آنها را نديدهام که حديث مکحول را ذکر کند ([footnoteRef:179]) و ديده نشده است که براي آن فضيلتي بر شبهاي ديگر وجود داشته باشد([footnoteRef:180]). [179: ()  يعني بحديث مكحول ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم 512، وابن حبان برقم 5665 [ 12/481]، والطبراني في الكبير 20/109، برقم 215، وأبو نعيم في الحلية، 5/191، والبيهقي في شعب الإيمان، 5/272 برقم 6628، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يرفعه: "يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحن"، قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضاً، وهم: معاذ بن جبل، وأبو ثعلبة الخشني، وعبد الله بن عمرو، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وأبي بكر الصديق، وعوف بن مالك، وعائشة رضي الله عنهم، ثم خرج هذه الطرق الثمانية، وتكلم على رجالها في أربع صفحات. قلت: فإن صح هذا الحديث في فضل ليلة النصف من شعبان كما يقول الألباني حفظه الله فليس فيه ما يدل على تخصيص ليلتها بقيام ولا يومها بصيام، إلا ما كان يعتاده المسلم من العبادات المشروعة في أيام السّنَة، لأن العبادات توقيفية.]  [180: ()  كتاب فيه ما جاء في البدع، للإمام ابن وضاح، المتوفى سنة 287هـ ص100، برقم 119.] 

إمام أبوبكر طرطوشي رحمه الله گفته است: «ابو محمد مقدسي به من خبر داد و گفت: در بيت المقدس نزد ما هرگز اين امر وجود نداشته است که نماز رغائب که در رجب و شعبان خوانده ميشود، اولين باري که آن ايجاد شد در سال چهارصد و چهل هشت هجري [448هـ] بود. [بدین شکل که] نزد ما در بيت المقدس مردي از اهل نابلس آمد که به ابن أبي حمراء شناخته ميشد، داراي صداي نيکويي در تلاوت بود و ايستاد و در مسجد الاقصي شب نيمهي شعبان نماز خواند، مردي پشت سر او نماز خواند، سپس نفر سوم و چهارم نيز زياد شدند و وقتي آن را به پايان رساند جماعت زيادي شدند، سپس در سال بعد آمد و افراد زيادي با او نماز خواندند، سپس سال بعد آمد و عدهي بسياري همراه او نماز خواندند و اين امر در مسجد شيوع يافت، و اين نماز در مسجد الاقصي و خانههاي مردم و منزلگاههاي آنها انتشار يافت؛ سپس استوار شد تا اين که امروزه به ديدهي سنت به آن نگاه ميشود([footnoteRef:181]). [181: ()  كتاب الحوادث والبدع، للطرطوشي، المتوفى سنة 474هـ، ص266، برقم 238.] 

إمام ابن وضاح با سندش تخريج نموده است که کسي به ابن أبي ملكية گفت: زياد نميري میگوید: اجر نيمهي شعبان به مانند شب قدر است، ابن أبي ملكية گفت: اگر آن را از او ميشنيدم و عصايي در دست من بود [با آن عصا] او را ميزدم و زياد قاضي بود([footnoteRef:182]). [182: ()  كتاب فيه ما جاء في البدع، لابن وضاح، ص101، برقم 120، ورواه الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع عن ابن وضاح، ص263، برقم 235.] 

إمام ابو شامة شافعي رحمه الله گفته است: «الفيه نماز نيمهي شعبان است که آن را به اين نام ناميدهاند چون هزار بار سورهي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خوانده ميشد، زيرا آن صد رکعت بود و در هر رکعت يکبار فاتحه و ده بار سورهي اخلاص خوانده ميشد. آن نمازي طولاني و سنگين بود که براي آن خبر يا اثر(حديثي) وجود ندارد، مگر احادیثِ ضعيف يا موضوع. براي آموزش آن فتنه انگيزي بزرگي وجود داشته است، و عدهي زيادي در تمامي مساجد سرزمين خود را ملزم به انجام آن مینمودند و در آن [شب] نماز ميخواندند و آن تمام شب طول ميکشيد و فسق و نافرماني در آن جاري ميشد و بين مردان و زنان اختلاط صورت ميگرفت و همچنين فتنههاي مختلفي که به علت شهرت آنها، نیازی به توصيف آنها نمیباشد. براي عوامي که قصد عبادت داشتند، به آن اعتقاد محکمی داشتند و شيطان آن را برايشان زينت داده بود و آن را از اصول شعائر مسلمانان ميدانستند»([footnoteRef:183]). [183: ()  كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، لعبد الرحمن بن إسماعيل، المعروف بأبي شامة، المتوفى سنة 665هـ، ص124.] 

حافظ بن رجب رحمه الله بعد از سخني نيکو گفته است: « شب نيمهي شعبان نزد تابعینی از اهل شام بوده است: مانند: خالد بن معدان, مكحول, لقمان ابن عامر و ديگران، آن را بزرگ ميشمرند و اجتهاد ميکردند که در آن عبادت وجود دارد و مردم از آنها فضيلتها و بزرگداشت آن را ياد ميگرفتند، گفته شده است: به آنها آثار اسرائيلي رسيده است و وقتي آن بين سرزمينها مشهور شد، بزرگداشت آن مورد اختلاف قرار گرفت، عدهاي آن را قبول کردند و با بزرگداشت آن موافقت کردند که از آنها طايفهي عبّاد از أهل بصره و ديگران بودند و[لي] اکثر علماي حجاز آن را زشت و منکر دانستند، از آنها: عطاء و ابن أبي مليكه بودند و آن را عبد الرحمن بن زيد بن أسلم از فقهاي اهل مدينه نقل نمود و آن فتواي ياران امام مالک رحمه الله و ديگران بود، آنها گفتند: تمامي آن بدعت است و علماي اهل شام در توصيف آن به دو شکل اختلاف پيدا کردند:
يکي از آنها: مستحب بودن زنده کردن آن به صورت جماعت در مساجد؛ خالد بن معدان و لقمان بن عامر و ديگران بودند، در آن روز بهترين لباسشان را ميپوشيدند، بخور درست ميکردند و شب را زنده ميمانند و در مسجد آن شب را نماز ميخواندند، إسحاق بن راهويه بر آن با آنان موافقت کرد، و گفت: نماز آن در مساجد، بدعت نميباشد، آن را حرب کرماني در مسائل وي نقل نموده است.
دوم: کراهت داشتند که در مساجد به جماعت خوانده شود و نماز و قصه سرايي و دعاي آن [را به جماعت مکروه ميدانستند] و مکروه نميدانستند که مردي آن را به تنهايي براي خودش بجا آورد و اين قول أوزاعي، إمام أهل الشام، و فقيه آنان و عالم آنها ميباشد و إن شاء الله تعالى اين نزديک ترين است...، سپس گفت: «از امام احمد سخني دربارهي شب نيمهي شعبان وجود ندارد و مستحب بودن آن نماز خواندن را از دو روايت تخريج کرده است، از دو روايت که از او آمده است نماز در شب عيد ميباشد؛ آن روايت بيان ميدارد که آن نماز به جماعت مستحب نیست؛ زيرا آن را از پيامبر و صحابه روايت نکرده است و مستحب بودن آن در روايت براي فعل عبد الرحمن بن زيد بن الأسود ميباشد و او از تابعين است، اين چنين است نماز شب نيمهي شعبان و از آن حديثي از پيامبر و صحابه ثابت نشده است و آن فقط از تابعين و فقهاي اهل شام به ثبت رسده است»([footnoteRef:184]). [184: ()  لطائف المعارف، لابن رجب، ص263.] 

إمام علامه عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله گفته است: «اما انتخابي که أوزاعي رحمه الله در استحباب نماز خواندن به صورت تنهايي است آورده است، حافظ ابن رجب آن را قولي غريب و ضعيف دانسته است؛ زيرا آن در دليلهاي شرعي ثابت نشده است و براي مسلمان جايز نيست که امري را در دين الله ايجاد کند و يکسان است که آن به تنهايي انجام شود يا جماعت، يکسان است آن را مخفي دارد يا آشکار نمايد، زيرا عموميتي در سخن پيامبر وجود دارد که ميفرمايد: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»([footnoteRef:185]) (کسي که عملي را انجام دهد که امر ما بر آن نباشد آن [عمل] رد شده ميباشد) و دلايل ديگري که بر زشت و منکر بودن بدعت و برحذر داشتن از آن وجود دارد»([footnoteRef:186])، از آنچه در قبل آمد از سخنان إمام ابن وضاح، إمام طرطوشي، إمام عبد الرحمن بن إسماعيل معروف به أبي شامة، حافظ ابن رجب رحمهم الله و إمام اين زمان عبد العزيز ابن باز حفظه الله، واضح ميگردد که اختصاص دادن شب نيمهي شعبان به نماز يا عبادت غير مشروع و بدعت است و براي آن اصلي در قرآن و سنت و عمل احدي از صحابهي پيامبر وجود ندارد. [185: ()  مسلم، 3/344، برقم 1718، وتقدم تخريجه ص33.]  [186: ()  التحذير من البدع، ص26.] 

پنجم: تبرک جستن:
تبرُّك: همان طلب برکت است و تبرک به چيزي: طلب برکت به واسطهي آن ميباشد([footnoteRef:187]). [187: ()  انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، باب الباء مع الراء، مادة "برك"، 1/120، والتبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر الجديع، ص30.] 

شکي نيست که خير و برکت به دست الله است و الله بعضي از مخلوقاتش را آنچنان که خودش میخواهد به فضیلت و برکت اختصاص ميدهد و اصل برکت: ثبوت و لازم بودن است و به افزوني يافتن و زياد شدن اطلاق ميگردد و «تبريک»: دعا کردن است، گفته ميشود: «برَّك عليه»: به معناي آن است که برای او دعاي برکت کن. گفته ميشود: «بارك الله الشيءَ» و «بارك فيه» يا «بارك عليه»: به معناي آن است که در آن برکت قرار دهد و «تبارک» کسي به آن توصيف نميشود مگر الله تبارك و تعالى، و گفته نميشود: «تبارك فلان»؛ زيرا معناي بزرگي آن و داشتن اين صفت شايستهي کسي نميباشد، مگر الله. «يُمْنُ»: نيز به معناي برکت است و برکت و يمن دو لفظي هستند که مترادف میباشند، در معاني الفاظ قرآن کريم منظور از برکت چند امر ميباشد، از آنها:
1- ثابت شدن خير و دوام يافتن آن.
2- زياد بودن خير و افزون شدن آن و استمرار قسمتي از آن بعد از قسمتي ديگر.
3- «تبارك» براي توصيف کسي نميآيد، مگر الله تعالي و به کسي استناد داده نميشود، مگر او؛ ابن قيم رحمه الله بيان ميدارد که «تبارك» سبحانه و تعالى: دوام داشتن بخشش وي و زياد بودن خير، بزرگواري، بالاتر بودن، بزرگي و تقدس وي ميباشد و تمامي خيرها از طرف وي ميآيد و براي هر يک از مخلوقاتش که بخواهد، برکت قرار ميدهد، اين منظوري است که از الفاظ قرآن برداشت ميشود و دليلي بر تعدد معاني آن ميباشد([footnoteRef:188]). [188: ()  انظر: جلاء الإفهام ص180، وتيسير الكريم الرحمن في تفسيره كلام المنان، للسعدي، 3/39.] 

امور مبارک انواعي دارد، از آنها:
1- قرآن كريم مبارك است: به اين معنا که داراي برکات و خيرات زيادي ميباشد؛ زيرا در آن خير دنيا و آخرت وجود دارد و طلب برکت از قرآن با تلاوت کردن آن، همانطور که حق تلاوت آن است ایجاد میشود و همچنين با عمل به آن، همان گونه که الله از آن راضي ميشود.
2- رسول الله با برکت است، الله تعالي در او برکت قرار داده است که دو نوع ميباشد:
(الف) برکت معنوي: آن از برکات رسالت وي در دنيا و آخرت حاصل ميشود؛ زيرا الله تعالي او را رحمتي براي جهانيان فرستاده است، و مردم را از تاريکيها به سوي نور هدايت مينمايد، او چيزهاي پاک را بر آنان حلال کرده است و چيزهاي خبيث را بر آنان حرام کرده است و توسط وي رسالت به پايان ميرسد و دين او داراي آسانگيري و بخشش است.
(ب) برکت حس کردني که آن دو نوع ميباشد:
نوع اول: برکت در افعال پيامبر و آن مسائلي است الله تعالي با معجزات او را گرامي کرده است و دلالت بر راستگويي وي دارد.
نوع دوم: برکت در ذات وي و آثار حسي او: آن برکتي است که الله تعالي در ذات پيامبر قرار داده است؛ به همين دليل صحابه در زمان زنده بودن وي از او تبرک ميجستند و همچنين از آثاري که از بدن او بعد از وفاتش باقي مانده بود نیز تبرک گرفته میشد([footnoteRef:189]). [189: ()  انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر الجديع، ص21-96.] 

تبرک به پيامبر در زمان حياتش، قابل مقايسه با احدي از مخلوقات الله نميباشد؛ زيرا الله تعالي در وي برکت قرار داده بود و شکي نيست که الله متعال در پيامبران عليهم الصلاة والسلام برکت قرار داده بود، همچنين در ملائک و صالحان، ولي از آنان تبرک جسته نميشود به دليل اين که دليلي [در دين] براي آن وجود ندارد و همچنين بعضي از مکانهاي با برکت، مانندِ مساجد سه گانه: مسجد الحرام و مسجد النبي و مسجد الاقصي و بعد از آنها مساجد ديگر، همچنين الله تعالي در بعضي از زمانها نيز برکت قرار داده است، مانند: ماه رمضان، شب قدر، دههي اول ذي الحجه، ماههاي حرام، روز دوشنبه، پنجشنبه و جمعه، زمان نازل شدن الله تعالي به آسمان دنيا در ثلث سوم شب و زمانهاي مبارک ديگر، زمانهايي است که مسلمان از آنان برکت نميجويد، بلکه فقط از الله در بر پا داشتن اعمال صالح مشروع در آن طلب برکت ميکند([footnoteRef:190]). [190: ()  انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر الجديع، ص70-182.] 

3- در اينجاست چيزهايي که با برکت ميباشند، مانند: آب زمزم و باران؛ زيرا از برکات آن اين است که مردم، و چهارپايان و جنبندگان از آن مينوشند، و توسط آن درختهاي ميوه و درختان ديگر آبياري ميشوند و همچنين درخت زيتون، شير، اسب، گوسفند و درختان نخل نيز مبارک ميباشند([footnoteRef:191]). [191: ()  انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر الجديع، ص 183-197.] 

تبرک مشروع در اموري وجود دارد که در زير آمده است:
1- تبرک جستن به ياد الله تعالي و تلاوت قرآن کريم و آن بايد در وجه مشروع صورت گيرد و توسط ذکر گفتن با قلب و زبان و عمل به قرآن و سنت به شکل مشروع از الله طلب برکت صورت گيرد؛ زيرا از برکتهاي آن اطمينان خاطر قلب و قوت قلب بر اطاعت و شفاء از آفات و خوشبختي دنيا و آخرت و بخشش گناهان و نازل شدن آرامش ميباشد و اين که قرآن براي اهلش در روز قيامت شفاعت ميکند و نبايد تبرک از صفحات کاغذي قرآن مانند قرار دادن آن در خانه و ماشين صورت گيرد، بلکه تبرک جستن به آن توسط تلاوت آن و عمل به آن ميباشد([footnoteRef:192]). [192: ()  انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر الجديع، ص 201-241.] 

2- تبرک مشروع به ذات پيامبر در زمان حياتش؛ زيرا پيامبر به ذاته با برکت بود و هر چه به او متصل می-شد نیز مبارک میباشد، به همين دليل صحابه به ذات وي تبرک ميجستند، و از آن موارد از أبي جحيفة آمده است: «رسول الله در گرماي روز براي رفتن به بطحاء خارج شد و وضو گرفت، سپس نماز ظهر را دو رکعتي و نماز عصر را دو رکعتي بجا آورد، مردم نيز نماز خواندند و بعد از آن دو دست او را گرفته و توسط آن صورتهايشان را مسح نمودند»، گفته است: «دست او را گرفتم و بر روي صورتم قرار دادم، آنچنان بود که از يخ سردتر بود و بوي آن از مشک خوشبوتر بود»([footnoteRef:193])، انس آورده است که رسول الله به منا آمد و نزد جمرة رفت و بر آن سنگ انداخت، سپس به مکانش در مني آمد و قرباني نمود، سپس به سرتراش گفت: «بگير» و اشاره نمود به طرف راست [سرش] و سپس به طرف چپ [سرش] سپس شروع نمود به دادن آن(موها) به مردم. در روايتي ديگر آمده است: ابوطلحهي انصاري را صدا زد و آن را به او داد، سپس سمت چپ [سرش] را به او سپرد، و فرمود: «[آن را] بتراش و او آن را تراشيد و آن را به ابوطلحه داد و فرمود: آن را بين مردم تقسيم کن!([footnoteRef:194])، صحابه به لباس پيامبر، محل انگشتانش، آب وضويش، اضافهي نوشيدنياش تبرک ميجستند و اين موارد زياد بوده است([footnoteRef:195])، از چيزهايي که از وي جدا ميشد، تبرک ميجستند: مانند مو و چيزهايي که از آنها استفاده ميکرد و بعد از او باقي ميماند، مانند: لباس، ظرف آب و دمپايي و چيزهاي ديگري که به بدنش برخورد ميکرد([footnoteRef:196]). [193: ()  البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي صلّى الله عليه وسلّم، 4/200، برقم 3553.]  [194: ()  مسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، 2/947، برقم 1305.]  [195: ()  انظر: التبرك، أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص 248-250.]  [196: ()  انظر: التبرك، أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص 252-260.] 

کسي با وي قابل مقايسه و قياس نيست؛ زيرا مطلبي نرسيده است که به يکي از اصحابش يا غير از آنها کسي تبرک جسته باشد و از صحابه مطلبي نقل نشده است که به غير از وي آن را براي کسي انجام داده باشند، نه در زمان حياتش و نه بعد وفاتش؛ آن را پيشيگيرندگان مهاجرين و انصار هرگز انجام ندادهاند و همچنين بر خلفاي راشدين هدايت يافته نيز اين عمل صورت نپذيرفت و همچنين در مورد ده نفر بشارت داده شده به بهشت نيز صورت نگرفت؛ إمام شاطبي رحمه الله گفته است: «بعد از وفات پيامبر عليه الصلاة والسلام، صحابه آن را انجام ندادند، و براي احدي از آنها به نسبت آن که جانيشين وي بودند، اين عمل واقع نشد، پيامبر در بين امتش کسي برتر از ابوبکر صديق را باقي نگذاشت و او خليفه و جانشين وي بود، براي او هرگز اين عمل صورت نپذيرفت؛ همچنين براي عمر که نفر بعد از او در امت اسلام بود نيز اين عمل صورت نپذيرفت، سپس بعد از وي براي عثمان[] پس علي[] سپس ساير صحابه که احدي از آنها در امت اسلام برتر نيست نيز صورت نپذيرفت، همچنين از يکي از آنها از طريق صحيح و معروف به ثبت نرسيده است که به کسي [به غير از پيامبر] به آن شکل يا مانند آن تبرک جسته باشند»([footnoteRef:197])، شکي نيست که استفاده از علم علماء و شنيدن پندهاي آنها و همراه شدن با آنها در ذکر گفتن، دارای خير و برکت و منفعت بزرگ است ولي به ذات آنها تبرک نجسته، بلکه [برکت] در عمل صحيح به آنچه آنها میدانستند و اقتدا به اهل سنت آنها وجود دارد([footnoteRef:198]). [197: ()  الاعتصام للشاطبي، 2/8، 9، ونظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص 261-269.]  [198: ()  انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص 269-278.] 

3- تبرك با نوشيدن آب زمزم؛ زيرا آن برترين آب روي زمين است و کسي که آن را مينوشد، سير ميشود و از غذا بينياز ميگردد و با نيت نيک داشتن توسط آن براي مريضيها طلب شفا صورت ميگيرد؛ آن با نوشيدن آن صورت ميگيرد؛ زیرا پيامبر دربارهي آب زمزم فرموده است: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ [وَشِفَاءُ سُقْمٍ]»([footnoteRef:199]) (آن با برکت است، آن غذايي است که خورده ميشود [و درمان بيماري] ميباشد)، جابر آورده است که پيامبر فرمود: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»([footnoteRef:200]) (آب زمزم براي کسي است که از آن نوشانده شود) همچنين ذکر شده است که پيامبر آن را در ظروف آب و رساندن آب حمل مينمود و بر مريض ميپاشيد و آنان را از آن مينوشانيد([footnoteRef:201]). [199: ()  أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه، 4/1922، برقم 2473، وما بين المعكوفين عند البزار، والبيهقي، والطبراني، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رجاله ثقات"، 3/286.]  [200: ()  أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، 2/1018، برقم 3062، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/183، وإرواء الغليل، 4/320.]  [201: ()  الترمذي بنحوه، عن عائشة رضي الله عنها، كتاب الحج، باب: حدثنا أبو كريب، 3/286، برقم 963، والبيهقي، 5/202، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/284، والأحاديث الصحيحة، 2/572.] 

4- تبرك به آب باران، شکي نيست که آب باران برکت دارد زيرا از آن مردم، چهارپايان و جنبندهها مينوشند و درختان و درختان ميوه آبياري ميشوند و الله تعالي توسط آن هر چيزي را زنده ميگرداند، انس بن مالک گفته است: ما همراه رسول الله بوديم و باران بر ما باريد، رسول الله قسمتي از لباسش را کنار زد تا باران به آن بخورد، گفتيم اي رسول الله! براي چه اين عمل را انجام دادي؟ فرمود: «لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»([footnoteRef:202])  (زيرا آن نزديکترين ايجاد شده(مخلوق) از پروردگارش ميباشد) إمام نووي رحمه الله گفته است: «معناي «حديث عهد بربه» اين است که پروردگار آن، آن را از نيستي به هستي به وجود آورده است و معناي آن اين است که باران رحمت است و آن نزديکترين مخلوق به الله تعالي ميباشد [و بقيه چيزها از آن خلق ميشود] در نتيجه به آن تبرک جست»([footnoteRef:203]). [202: ()  أخرج مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، 2/615، برقم 898.]  [203: ()  شرح النووي على صحيح مسلم، 6/448.] 

تبرک جستن ممنوع امور زير ميباشد:
1- تبرک جستن به پيامبر بعد از وفاتش ممنوع است، مگر در دو امر:
امر اول: ايمان آوردن به وي و اطاعت از وي و تبعيت از او، کسي که آن را انجام دهد خير بسيار و اجري بزرگ و خوشبختي دنيا و آخرت را خواهد داشت.
امر دوم: تبرک جستن به چيزهايي که از وي جدا شده است: مانند لباس يا مو يا ظرف آب و بيان آن در قبل آمد.
تبرک جستن به غير آن مشروع و درست نميباشد و نبايد قبر او را چيزي جدا شده از وي دانست و نبايد به سختي افتاد تا قبرش زيارت شود، وسختي فقط براي رفتن به سه مسجد ميباشد: مسجد الحرام، مسجد الأقصى و مسجد النبي؛ فقط مستحب است که زيارت قبر وي براي کسي صورت گيرد که در مدينه است يا آن که اول مسجدش زيارت شود و بعد به ديدار قبرش رفته شود. توصيفِ ديدن قبر او بدين شکل است: وقتي به مسجد داخل ميشود، نماز تحية مسجد خوانده شود، سپس به نزد قبر رفته شود و سپس با ادب مقابل حجرة ايستاده و با رعايت ادب و پايين بودن صدا گفته شود: «السلام عليك يا رسول الله!»، ابن عمر رضي الله عنهما بر آن زياد نميکرد، مگر آن که ميگفت: «السلام عليك يا رسول الله، يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك رسول الله حقاً، وأنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، وجاهدت في الله حق جهاده، ونصحت الأمة» (سلام بر تو اي رسول الله! اي کسي که الله آن را بين مخلوقاتش برگزيد، شهادت ميدهم که تو به حق فرستادهي الله هستي، تو رسالت را رساندي و امانت را ادا کردي و در راه الله به اندازهي حقش جهاد نمودي و براي امت خيرخواهي نمودي) ايرادي ندارد که اين موارد گفته شود، زیرا از صفات وي میباشد([footnoteRef:204])، هرگز نباید نزد قبر وي دعا نمود بدین شکل که پنداشته شود: دعا نزد وي مستجاب ميشود، نباید از او شفاعت خواست و نباید قبر او را لمس و مسح نمود و يا يکي از ديوارهايش را بوسه زد، و نباید از جاهايي که او نشسته بود يا در آن نماز خوانده بود، تبرک جست و همچنین به راههايي که او توسط آن به مسجد ميرسيد و نه به مکاني که وحي به وي صورت پذيرفت و نه به مکان تولدش و نه به شبي که در آن متولد شد و نه به شبي که در آن اسراء صورت پذيرفت و نه به يادگاري هجرتش و اعمال ديگري که الله تعالي و فرستادهاش آن را در دين قرار نداده بودند([footnoteRef:205]). [204: ()  انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/289.]  [205: ()  انظر: التبرک: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص 315-380.] 

2- از تبرک جستنهاي ممنوع: تبرک جستن به صالحان است، نبايد به ذات آنها تبرک جست و همچنين آثار آنها و محل عبادت آنها و محل اقامت آنها و قبرهاي آنها نیز نبايد مورد تبرک قرار بگيرند، نبايد براي زيارت آنها خود را به سختي انداخت و در کنار قبر آنها نماز خواند و نبايد در کنار قبر آنها نيازها طلب گردند و نباید آن قبرها مسح گردند و نزد آنها اعتکاف صورت پذیرد و نبايد به فرزندان آنها تبرک بجويند و غير از اين موارد. کسي که ذرهاي اين افعال را انجام دهد تا به آنها تقرب بجويد، به الله تعالي شرک اکبر ورزيده است، و این وقتی است که اعتقاد داشته باشد آنها ضرر يا نفع ميرسانند يا عطا ميکنند و يا منع مينمايند، اما اگر کسي اين اعمال را انجام دهد به اميد تبرک جستن از الله تعالي، بدعت زشت و منکري را ايجاد کرده است و عملي زشت و قبيح را انجام داده است([footnoteRef:206]). [206: ()  انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص 381-418.] 

3- از تبرکهاي ممنوع: تبرک جستن به کوهها و قدمگاهها است، زيرا آن با چيزي که پيامبر بر آن بوده است، مخالفت ميکند و تبرک به آنها، باعث بزرگداشت کوهها و قدمگاهها ميشود و جايز نميباشد که آنها با بوسه زدن به حجر الاسود يا طواف بيت الحرام مقايسه و قياس گردند، زيرا آنها از عبادات توقیفی الله میباشند و غیر از حجر الاسود و رکن يماني مسح قسمتی دیگر از کعبه درست نميباشد، زيرا پيامبر به اتفاق علماء غیر از آن دو گوشه، رکن دیگری از کعبه را مسح ننموده است([footnoteRef:207])، إمام ابن قيم رحمه الله گفته است: «بر روي زمين جايز نيست که جايي بوسيده شود و بر آن مسح کشیده شودد تا توسط آن گناهان پاک گردد، مگر حجر الأسود و ركن يماني»([footnoteRef:208]). [207: ()  انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، 2/799.]  [208: ()  زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/48.] 

وي رحمه الله دربارهي خصوصيات مکه گفته است: «بر روي زمين بقعهاي وجود ندارد که واجب باشد، شخص توانا برای آن سعی نماید و آن خانه را طواف نمايد، مگر [کعبه]»([footnoteRef:209])، شيخ الإسلام دربارهي حکم طواف به دور چيزي به غير از کعبه گفته است: «اما طواف کردن آن از بزرگترين بدعتهاي حرام است و کسي که چنین عملی را دین قرار دهد، بايد از وي طلب توبه شود، اگر توبه کرد که هيچ، واگرنه بايد کشته شود»([footnoteRef:210])، جايز نميباشد که مقام ابراهيم و حجر [اسماعيل] بوسه زده شود و مسح گردد و براي هيچ کدام از ديوارهاي مسجد [نیز این اعمال] جايز نميباشد، نبايد به کوه حراء تبرک جست و آن را کوه نور ناميد و زيارت آن امری ديني نميباشد و همچنين بالا رفتن از آن و نماز خواندن در آن. نبايد به کوه ثور تبرک جست و ديدن آن را امري ديني قرار داد و نه کوه عرفات و نه کوه ابوقيس و نه کوه ثبير. نبايد به خانهها تبرک جست، مانند خانهي ارقم و نه غير آن، نبايد ديدن کوه طور را امري ديني شمرد و نبايد براي رفتن به آن خود را به سختي انداخت و نبايد به درختان و سنگها و غير آنها تبرک جست([footnoteRef:211]). [209: ()  زاد المعاد، 1/48.]  [210: ()  مجموع فتاوى ابن تيمية، 26/121.]  [211: ()  انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص419-464.] 

سببهاي تبرک ممنوع: جاهل بودن به دين، غلو کردن دربارهي صالحان، تشابه به کافران و بزرگداشت آثار مکاني است ([footnoteRef:212]). [212: ()  انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص 420-481.] 

نتيجهي تبرک ممنوع بسيار است، از آنها: شرک اکبر و آن بزرگترين نتيجه و خطرناکترين آنها است و آن وقتي است که تبرک در حد ذات آن بشود و اگر تبرک به سوي شرک حرکت دهد از وسايل شرک اکبر است. از نتايج تبرک ممنوع، بدعت گذاشتن در دين است و انجام دادن نافرمانيها و واقع شدن انواع دروغ و تحريف نمودن متون ديني و برداشتي غير از برداشت صحيح از آنها و ضايع کردن سنتها و فریب دادن جاهلان و تلف کردن مال میباشد، تمامي آنها نتايج تبرک جستن حرام و نکوهيده است.
اما چيزهايي که در برابر تبرک جستن ممنوع، مقاومت ميکنند، از آنها: انتشار علم، دعوت به راه و روش حق، از بين بردن غلو کردن و تجليات تبرک و از بين بردن تمامي کارهايي که باعث ايجاد اين بدعت ميشود([footnoteRef:213]). [213: ()  انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص 483-506، واقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ص 795-802، وكتاب التوحيد، للعلامة الدكتور صالح الفوزان، ص 93.] 

علامه سعدي رحمه الله در تعليقش بر كتاب التوحيد گفته است: باب: کسي که از سنگ يا درختي و يا به مانند آنها تبرک جويد: «آن شرک است و از اعمال مشرکان ميباشد، علماء اتفاق نظر دارند که مشروع نميباشد به درختان و سنگها و گنبدها و مشاهد و غير آنها، تبرک جسته شود؛ زيرا اين تبرک غلو کردن دربارهی آنها ميباشد و درجه درجه شخص را به طلب کردن از آنها و عبادت آنها سوق ميدهد و اين شرک اکبر است همان گونه که در قبل حديث را بر آن انطباق داديم، اين دربارهي هر چيزي است، حتي مقام ابراهيم و حجرهي پيامبر و صخرهي بيت المقدس و ديگر بقعههاي فاضل.
اما دست کشيدن به حجر الاسود و بوس کردن آن و دست کشيدن بر رکن يماني از کعبه، امري است که عبوديت الله و بزرگداشت الله بر آن واقع شده است و تواضعي براي عظمت وي ميباشد و آن روح تَعَبُّد است. اين تعظيم کردن براي خالق و عبادت وي ميباشد و[لي] موارد قبل تعظيم کردن به مخلوق است و متعلق شدن به وي ميباشد و بين اين دو امر فرق وجود دارد، مانند فرقي که بين دعا از الله تعالي همراه با اخلاص و توحيد صورت گيرد و يا دعا از مخلوقي صورت گيرد که آن شرک و شريک قايل شدن ميباشد»([footnoteRef:214]). [214: ()  القول السديد في مقاصد التوحيد، ص51.] 

ششم: بدعتهاي زشت و منکر مختلف که تعداد آنها زياد ميباشد:
قابل شمارش نيستند ولي بر حسب مثال اين موارد هستند:
1- آشکار کردن نيت: به مانند آن که مسلماني بگويد: نيت کردم تا اين چنين و آن چنان نماز بخوانم يا نيت ميکنم که امروز روزهي واجب يا نافلهاي را بجا بياورم يا بگويد: نيت ميکنم که وضو بگيرم يا نيت ميکنم که غسل نمايم يا به مانند آن، اين آشکار کردن نيت [به زبان،] بدعت است؛ زيرا اين گونه نيت کردن در هدايت پيامبر وجود ندارد؛ زيرا الله ميفرمايد: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الحجرات: 16] (بگو: آيا الله را از دين داشتنتان باخبر ميسازيد و الله آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است را ميداند و الله به هر چيزي آگاه است)، محل نيت قلب است و اين عملي است که با قلب صورت ميگيرد و نه با زبان، حافظ ابن رجب رحمه الله گفته است: «نيت همان قصد کردن با قلب است و واجب نيست آنچه را که در قلب از عبادات وجود دارد، به زبان آورده شود»([footnoteRef:215]) [تنها عبادتي که از پيامبر، صحابه و تابعين در آن نيت به زبان آمده است، عبادات حج و عمره ميباشد]. [215: ()  جامع العلوم والحكم، 1/92.] 

2- ذکر دست جمعي بعد از نمازها؛ مشروع است که هر کسي به تنهايي ذکرهایی را که برای آن قرار داده شده است را بگويد، همان گونه که پيامبر الله را بعد از نمازها به ياد ميآورد و ذکر او را ميگفت و همان گونه که صحابه آن را انجام ميدادند، زيرا آنها مطابق سنت پيامبر عليه الصلاة والسلام رفتار ميکردند، شکي نيست که ذکر دست جمعي بدعتي است و مخالف هدايت پيامبر ميباشد.
3- طلب خواندن سورهي فاتحه بر مردگان يا قرائت کردن آن بر مردگان يا قرائت آن بعد از دعا براي مردگان يا هنگام خطبهي ازدواج، تمامي آنها بدعتهاي زشت و منکري ميباشند که به رسول الله برگردانده نميشود و صحابه آن را انجام ندادهاند و اين در حالي است که آنها از همهي مردم به سنتهاي پيامبر عالمتر بودند و از اين امر معلوم ميشود که اين عمل، بدعتي ايجاد شده، زشت و منکر ميباشد.
4- برپا داشتن مجلس عزاداري براي مردگان و غذا دادن در آنها و استخدام کساني که براي آنها قرآن بخوانند، در اين پندار که آن از ابواب عزاداري است و توسط آن به ميت منفعت ميرسد؛ تمامي آنها از بدعتها ميباشند و غلو کردن در چيزي ميباشند که الله تعالي براي آن دليلي ذکر نکرده است.
5- اذکار صوفيان به انواع شکل آن که با هدايت محمد مخالفت ميورزد، يکسان است که آن مخالفت در شکل يا هيئت يا وقت آن صورت گيرد، زيرا پيامبر عليه الصلاة والسلام فرموده است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»([footnoteRef:216]) (کسي که عملي را انجام دهد که امر ما بر آن نباشد آن رد شده ميباشد). [216: ()  مسلم، 3/344، برقم 1718، وتقدم تخريجه ص33.] 

6- ساختن ساختمان بر قبرها و برگرفتن آن به عنوان مسجد و ساختن مساجد بر آنها و دفن کردن مردگان در آن و نماز خواندن به سوي قبرها و زيارت آنها به نيت تبرک جستن از آنها و توسل به صاحبان قبرها يا افراد ديگري که مرده باشند و تبرک جستن با نماز خواندن نزد قبر آنها يا دعا نمودن نزد آنها و زيارت قبور توسط زنان و آنها را زیور دادن، تمامي آنها از بدعتهاي منکر و زشت ميباشند([footnoteRef:217]). [217: ()  انظر: كتاب التوحيد، للعلامة الدكتور صالح الفوزان، ص94.] 

 مطلب نهم: توبهي بدعت گذار:
شکي نيست که بدعت داراي خطر بيشتري از گناهان است؛ گناهان وقتي زياد ميشوند و شخص دربارهي آنها اصرار ميورزد، آن شخص را هلاک ميکنند ولی بدعت داراي هلاکت بيشتري از گناهان است، همان گونه که سفيان ثوري رحمه الله گفته است: «بدعت نزد ابليس دوستداشتنيتر از گناه است؛ از گناه توبه صورت ميگيرد ولي از بدعت توبه صورت نميپذيرد»([footnoteRef:218])، شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله گفته است: «معناي سخن آنها که گفتهاند: از بدعت توبه صورت نميگيرد [براي اين است که] بدعتگذار ديني را براي خود اتخاذ ميکند که الله و فرستادهاش آن را دين ننمودهاند و بدي عمل او نزدش آراسته ميشود و آن را نيکو ميبيند و تا زماني که آن را نيکو ميبيند از آن توبه نميکند؛ زيرا اولين شرط توبه دانستن آن است که آن عمل بد ميباشد، تا از آن توبه صورت گیرد [و باید بداند] که امر نيکويي که به آن امر شده است، واجب يا مستحب است؛ تا توبه نمايد و [يا] آن را انجام دهد و تا زماني که عمل خود را نيکو ميبيند و اين در حالي است که آن عمل زشت است، او توبه نمينمايد»([footnoteRef:219])، سپس گفته است: «ولي توبه ممکن و واقع شدني است و آن وقتي است که الله آن شخص را هدايت ميکند و راهنمايي مينماید، تا آن که آن را حق ببيند، همان گونه که [الله] سبحانه و تعالى کافران و منافقان و طايفههاي بدعت و گمراهي را هدايت مينمايد»([footnoteRef:220])، وي رحمه الله گفته است: «و کسي که بگويد: توبهي بدعتگذار به طور مطلق پذيرفته نميشود، اشتباهي زشت و منکر را انجام داده است»([footnoteRef:221])، شيخ الاسلام به اين شکل آشکار و صریح، نیاز به توبه احساس نکردنِ شخص بدعتگذار را بیان داشته است، ولله الحمد. انس آورده است که پيامبر فرمود: «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة»([footnoteRef:222]) (الله توبه را از هر صاحب بدعتي پنهان ميدارد) و آشکار شدن اين معنا در سخن ابن تيميه رحمه الله در قبل آمد، شکي وجود ندارد که نصوص بعضي بعضي ديگر را شرح ميدهند و الله براي بندگانش بيان فرموده است که توبهي توبه کنندگان را ميپذيرد، البته اگر از جرم خود دست بکشند و پشيمان گردند و سعي کنند که به آن باز نگردند و حقهایی را که وجود دارند، به صاحبان آن بازگردانند، الله سبحانه بعد از ذکر مشرکان و قتل و زناي آنها و وعيد دادنِ آنان به خواري ميفرمايد: إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الفرقان: 70] (مگر کسي که توبه نمايد و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، آنان [کساني هستند که] الله بديهايشان را به نيکي تبديل ميکند و الله بسيار آمرزندهي دائماً رحمت کننده است)، همچنين الله ميفرمايد: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه: 82] (من براي کسي که توبه نمايد و ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد [و] سپس هدايت شود، بسيار آمرزنده هستم)، الله سبحانه و تعالى ميفرمايد: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر: 53] (بگو: اي بندگان من که بر جانهايتان اسراف کردهايد! از رحمت الله نا اميد نگرديد، الله تمامي گناهان را ميآمرزد [و] او بسيار آمرزندهي دائماً رحمت کننده است [پس به سوی او توبه نمایید!])، الله تعالي ميفرمايد: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا [النساء: 110] (و کسي که عمل بدي را انجام دهد يا به خودش ظلم کند، سپس از الله طلب آمرزش نمايد، الله را بسيار آمرزندهي دائماً رحمت کننده مييابد)، اين توبه، تمامي ملحدان، کافران، مشرکان و بدعت گذاران و کساني که مرتکب گناهان شدهاند را شامل ميشود، البته اگر شروط توبه را کامل نمايند، ولله الحمد. [218: ()  شرح السنة، للبغوي، 1/216.]  [219: ()  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 10/9.]  [220: ()  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 10/9-10.]  [221: ()  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 11/685.]  [222: ()  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، 8/62، برقم 4713 [مجمع البحرين في زوائد المعجمين. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح، غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة، 10/189، وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/154، برقم 1620، وذكر طرقه الأخرى.] 

مطلب دهم: نتايج بدعت و ضررهاي آن
بدعت داراي نتايج خطرناک و عاقبتهاي وخيم است و ضررهاي هلاک کنندهاي میباشد، از آنها اين امور هستند:
1- بدعت، پستچي کفر است، ابوهريره آورده است که پيامبر فرمود: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ» (قيامت رخ نميدهد، مگر آن که امت من [سنتهاي] نسلهاي قبل از خود را وجب به وجب و ذراع به ذراع [براي خود] بر ميگزينند) گفته شد: اي رسول الله! [امتهاي گذشته] مانند یهودیان و مسیحیان؟ فرمود: «فََمَنْ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ» (پس چه کسي غير از آنها)([footnoteRef:223])، ابوسعيد خدري آورده است که پيامبر فرمود: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لاتَّبَعْتُمُوهُمْ» (از سنتهاي کساني که قبل از شما بودند وجب به وجب و ذراع به ذراع تبعيت خواهيد نمود، حتي اگر داخل سوراخ سوسماري شوند، شما از آنان تبعيت ميکنيد) گفتيم: اي رسول الله! آيا يهوديان و مسيحيان؟ فرمود: «فَمَنْ» (پس چه کسي؟)([footnoteRef:224]). [223: ()  أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”لتتبعن سنن من كان قبلكم“، 8/191، برقم 7319.]  [224: ()  متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”لتتبعن سنن من كان قبلكم“، 8/191، برقم 7320، ومسلم، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، 4/2054، برقم 2669.] 

2- سخن گفتن از جانب الله تعالي به غير حق؛ کساني که در سيرهي بدعتگذاران مينگرند، آنان را دروغگوترين مردم بر دروغ بستن به الله تعالي و فرستادهاش مييابند، الله تعالي به شکلي شديد از سخن بستن بر وي برحذر داشته است، الله سبحانه و تعالى ميفرمايد: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ [الحاقة: 44-46] (و اگر بر ما سخناني را ببندد * با دست راست خود او را ميگيريم * سپس رگ گردن او را قطع ميکنيم) پيامبر نيز از دروغ بستن بر وي به شدت برحذر داشته است و به کسي که آن را انجام دهد، وعيد عذاب شديد داده است، پيامبر فرموده است: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ»([footnoteRef:225]) (کسي که به عمد بر من دروغ ببندد، بايد محل نشستنش را در آتش جهنم آماده کند). [225: ()  متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه: البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلّى الله عليه وسلّم، 1/41، برقم 108، ومسلم في المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، 1/7، برقم 2.] 

3- بغض ورزيدن بدعتگذاران نسبت به سنت و اهل آن: اين از خطرات بزرگ بدعت است، امام اسماعيل بن عبد الرحمن صابوني رحمه الله گفته است: «از نشانههاي اهل بدعت که آشکار ميباشد و بر جهل آنها دلالت دارد و آشکارترين نشانهها و علامتهاي آنهاست: شدت دشمني آنها با کساني است که اخبار پيامبر را نقل ميکنند و حقير کردن آنان [توسط این بدعت گذاران] میباشد»([footnoteRef:226]). [226: ()  عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث ص299.] 

4- قبول نشدن عمل بدعتگذار؛ زيرا پيامبر فرموده است: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (کسي که در امر ما چيزي را ايجاد کند و آن از [امر ما] نباشد، آن [عمل] مردود است) و در روايت مسلم آمده است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (کسي که عملي را انجام دهد که امر ما بر آن نباشد، آن رد شده ميباشد)([footnoteRef:227]). [227: ()  متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري، 1/9، برقم 1، ومسلم، 2/1515، برقم: 1907، وتقدم تخريجه ص33.] 

5- عاقبت بد، براي بدعتگذار؛ زيرا شيطان ميخواهد انسان را به گردنههايي گرفتار گند، گردنهي اول: شرک به الله تعالي، و اگر بنده از آن رهايي يافت، شيطان او را به گردنهي بدعت فرا ميخواند و اين تأکيدي بر آن است که بدعت خطرناکتر از گناهان است([footnoteRef:228])، به همين دليل سفيان ثوري رحمه الله گفته است: «بدعت نزد ابليس دوست داشتنيتر از گناه است، زيرا از گناه توبه صورت ميگيرد و از بدعت توبه صورت نميگيرد»([footnoteRef:229])، اين در اغلب موارد است و الله هر که را بخواهد به راه مستقيم هدايت مينمايد. [228: ()  انظر: مدارج السالكين، لابن المقيم، 1-222.]  [229: ()  شرح السنة، للبغوي، 1/216.] 

6- بر عکس شدن فهم بدعتگذار: نيکي را بدي ميبيند و بدي را نيکي ميبيند، سنت را بدعت ميبيند و بدعت را سنت ميبيند، حذيفة بن يمان گفته است: «قسم به الله بدعت گسترش مييابد تا جايي که وقتي قسمتي از آن ترک ميشود، ميگويند: سنت ترک شده است» [أخرجه الإمام محمد بن وضاح، في كتاب فيه ما جاء في البدع، ص124، برقم 162، وانظر: آثاراً في ذلك لابن وضاح في كتابه هذا ص124-156].
7- شهادت و روايت بدعتگذار قبول نميشود: اهل علم از محدثان و فقهاء و اهل اصول اجماع نمودهاند که بدعتگذاري که با بدعت خود کفر ميورزد، روايت وي قبول نميشود، و اما کسي که با بدعت خود کفر نميورزد در قبول روايت از وي اختلاف نظر وجود دارد، إمام نووي رحمه الله ترجيح داده است که روايت از وي قبول شود، اگر به سوي بدعتش دعوت ندهد و اگر [به سوي آن] دعوت دهد، [روايت] از وي قبول نميشود. [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1/176].
8- بدعتگذار بيشترين شخصي است که در فتنهها ميافتد، الله از فتنهها برحذر داشته و ميفرمايد: وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الأنفال: 25] (و از فتنهاي تقوا پيشه کنيد که فقط به ستمکاران شما نميرسد و بدانيد که الله داراي مجازات شديد است)، الله ميفرمايد: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور: 63] (پس کساني که با امر او مخالفت ميورزند برحذر باشند که به آنها فتنهاي برسد و يا عذاب دردناکي به آنها برسد)، آيا در اينجا فتنهاي پرخطرتر از مخالفت با سنت رسول الله و نافرماني امر وي وجود دارد؟
پيامبر بر انجام اعمال صالح قبل از واقع شدن فتنهها تشويق نموده است و فرموده است: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا» (به اعمال [صالح] مبادرت ورزيد [قبل از آن که] فتنهاي به مانند شب تاريک به شما برسد، مرد صبح ميکند در حالي که مؤمن است و شب ميکند در حالي که کافر است يا شب ميکند در حالي که مؤمن است و صبح ميکند، در حالي که کافر است و دينش را به بهاي اندک دنيا ميفروشد) [مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، 1/110، برقم 118].
9- بدعتگذار از دين ايراد ميگيرد: زيرا با بدعتش، خودش را قانونگذاري ميداند که دين را کامل ميکند و اين در حالي است که الله دين را کامل نموده است و نعمت را تمام کرده است، الله سبحانه و تعالى ميفرمايد: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا [المائدة: 3] (امروز دين شما را براي شما کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و براي شما به دين اسلام راضي شدم)، الله سبحانه و تعالى در قرآن کريم همه چيز را بيان فرموده است، الله ميفرمايد: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل: 89] (و بر تو کتاب را نازل فرموديم براي بيان همه چيز و هدايت و رحمت و بشارتي براي مسلمانان میباشد).
10- حق و باطل برای بدعتگذار در هم ميآميزد: زيرا علم نوري است که الله تعالي توسط آن هر يک از بندگانش را که بخواهد، هدايت مينمايد و برای بدعتگذار، تقوایي که باعث رسيدن صاحب آن به حق ميشود، حرام میگردد. الله تعالي ميفرمايد: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ [الأنفال: 29] (اي کساني که ايمان آوردهايد! اگر از الله بترسيد و تقوا پيشه کنيد، براي شما قدرت جدايي حق از باطل قرار ميدهد و بديهاي شما را ميزدايد و شما را ميآمرزد و الله داراي بخشش بزرگ است).
11- بدعتگذار گناه خود و گناه کسي که از وي تبعيت کند را بر دوش ميکشد: ابوهريره آورده است که رسول الله فرمود: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» (کسي که به سوي هدايتي دعوت دهد براي او اجري است به اندازهي اجر کساني که از وي تبعيت کنند و در آن ذرهاي از اجرهاي آنان کم نميشود و کسي که به سوي گمراهي دعوت دهد براي او گناهي است به اندازهي گناهان کساني که از او تبعيت ميکنند و ذرهاي از گناه آنان کم نميشود) [مسلم، 4/2060، برقم 2674، وتقدم تخريجه ص41].
12- بدعت صاحب خود را گرفتار لعنت ميکند: انس آورده است که پيامبر دربارهي کسي که در مدينه امري را ايجاد کند، فرمود: «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» (کسي که در آن امر جديدي را ايجاد کند و يا به ايجاد کنندهاي پناه دهد، بر او لعنت الله و ملائک و تمامي مردم خواهد بود و الله از وي معاوضه و معادلي را قبول نميکند) [متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتصام، باب إثم من آوى محدثاً، 8/187، برقم 7306، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم فيها بالبركة، 2/994، برقم 1366]، إمام شاطبي رحمه الله گفته است: «اين حديث سياق آن بر عموم است و شامل هر کسي است که در آن [دين] بدعتي ايجاد کند که با شرع منافات داشته باشد و بدعت از زشتترین امور جدید میباشد» [الاعتصام، 1/96].
13- بين بدعتگذار و نوشيدن از حوض پيامبر در آخرت، جدايي انداخته ميشود: سهل بن سعد آورده است که پيامبر فرمود: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا وَلَيَرِدَنَّ عَلَىَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِى ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ» (من قبل از شما به نزد حوض ميروم تا آن را آماده کنم، کسي که وارد شود از آن مينوشد و کسي که [از آن] بنوشد، هرگز تشنه نميشود، گروهي را از آن باز ميدارند که آنها را ميشناسم و آنها مرا ميشناسند، سپس بين من و آنها جدايي انداخته ميشود) [متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب في حوض النبي صلّى الله عليه وسلّم، 7/264، ومسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلّى الله عليه وسلّم وصفاته، 4/1793، برقم 2290]، در لفظي ديگر آمده است: پس ميگويم: «إِنَّهُمْ مِنِّي» (آنها از من هستند)، گفته ميشود: تو نميداني که بعد از تو چه چيزهايي را ايجاد کردند، و من ميگويم: «سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي» (دور باشند! دور باشند! کسي که بعد از من آن را تغيير داد) [البخاري، كتاب الرقاق، باب في حوض النبي صلّى الله عليه وسلّم، 7/264، برقم 6583]، شقيق از عبدالله آورده است که پيامبر فرمود: ميگويم: «يَا رَبِّ أَصْحَابِى أَصْحَابِى» (اي پروردگار! اصحاب من، اصحاب من)، گفته ميشود: تو نميداني بعد از تو چه چيزهايي ايجاد کردند. [متفق عليه: البخاري، كتاب الرقائق، باب في حوض النبي صلّى الله عليه وسلّم 7/262، برقم 6575، ومسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلّى الله عليه وسلّم، 4/1796، برقم 2297]، أسماء بنت أبوبكر رضي الله عنهما آورده است پيامبر فرمود: «إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» (من در کنار حوض خواهم بود تا زماني که ببينم چه کساني از شما به نزد من ميآیید، مردمي از من گرفته ميشوند [و جدا میگردند] و ميگويم: اي پروردگار! [آنها] از من هستند و از امت من ميباشند، گفته ميشود: آيا حس کردي بعد از تو چه اعمالي انجام دادند، قسم به الله رفتند و بر گذشتهي خود گرفتار شدند)، ابن أبوملكية ميگفت: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا» (يا الله! به تو پناه ميبريم که به گذشته خود برگرديم يا در دينمان به فتنه بيافتيم) [متفق عليه: البخاري، كتاب الرقائق، باب في حوض النبي صلّى الله عليه وسلّم، 7/266، برقم 6593، ومسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلّى الله عليه وسلّم وصفاته، 4/1794، برقم 2293].
14- بدعتگذار از ياد و ذکر الله تعالي باز داشته ميشود: زيرا الله براي ما اذکار و دعاهايي را در کتابش و بر زبان فرستادهاش محمد از دين قرار داده است؛ از آنها مواردی هستند که اختصاص يافته [به زمان یا مکان خاصی] هستند: مانند اذکاري است که بعد از نماز گفته ميشود و اذکار صبح و شام[footnoteRef:230] و اذکار هنگام خوابيدن و بيدار شدن و همچنين اذکاري وجود دارد که به زمان و مکان خاصي اختصاص داده نشده است، الله ميفرمايد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً [الأحزاب: 41-42] (اي کساني که ايمان آوردايد الله را بسيار ياد کنيد * و او را صبح و شام[footnoteRef:231] تسبيح گوييد)، اشخاص بدعتگذار از اين اذکار باز داشته ميشوند: گاهي با مشغول شدن به بدعتشان و در فتنه افتادن از آن و گاهي با جايگزين کردن اذکار بدعتي به جاي اذکار مشروع و از آنچه الله تعالي و فرستادهاش در دين قرار دادهاند، خود را بينياز ميبينند و در نتيجه از ذکر الله تعالي باز ميمانند. [نگاه شود به: تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، از دكتر صالح بن سعد سحيمي، ص189]. [230:  - اذکار صبح و شام در کتاب پناهگاه مسلمان موجود ميباشد و از پُر اثرترين اذکار ميباشد، مخصوصا براي بيماريهاي روانپزشکي.(مترجم)]  [231:  - اصيل به زمان نماز عصر گفته ميشود.(مترجم)] 

15- بدعتگذاران حق را ميپوشانند و آن را از کساني که از آنها تبعيت ميکنند، پنهان ميدارند: الله تعالي به آنان و افرادي که مثل آنها هستند، وعيد لعنت داده است، الله ميفرمايد: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الَّلاعِنُونَ [البقرة: 159] (کساني که آنچه را که ما از روشنيها و هدايت نازل نمودهايم را بعد از آن که آن را در کتاب براي مردم روشن ساختيم، ميپوشانند، آنها کساني هستند که الله آنان را لعن ميکند و لعنت کنندگان نيز آنان را لعن مينمایند).
16- عمل بدعتگذار باعث ايجاد تنفر از اسلام ميشود و اگر به خرافات عمل شود، سبب آن ميشود که دشمنان اسلام، اسلام را به مسخره بگيرند و اين در حالي است که دين اسلام از اين بدعتها بيزار است[footnoteRef:232]. [نگاه شود به: تنبيه أولي الأبصار، از دكتر صالح سحيمي، ص195]. [232:  - مانند قمه زدن و عزاداري حضرت حسين.(مترجم)] 

17- بدعتگذار در امت تفرقه ايجاد ميکند: زيرا با بدعت او و تبعيت کنندگان از او بين مسلمانان تفرقه ايجاد ميشود و توسط آن حزبها و پيروهاي متفرقي ايجاد ميشود، الله ميفرمايد: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ [الأنعام: 159] (کساني که به پيروي از کسي دينشان را از بقيه جدا کردند، ذرهاي از آنان نيستي [و] فقط امر آنها به الله [باز ميگردد] سپس آنها به آنچه انجام ميدادند آگاه ميسازد).
18- بدعتگذاري که بدعت خود را آَشکار ميکند، غيبت کردن از وي جايز است؛ تا مردم از بدعت وي برحذر داشته شوند، زيرا آشکار کردن بدعت داراي خطر بزرگتري از کسي است که گناه خود را آشکار ميکند و غيبت در قرآن و سنت حرام شده است، ولي به نيت ديني در شش مورد، مباح شناخته شده است [نگاه شود به: شرح لنووي بر صحيح مسلم 16/142، و: تنبيه أولي الأبصار، از دكتر سحيمي، ص 153-198]: گلايه کردن از ظلم، کمک گرفتن براي تغيير دادن عمل زشت و منکر، طلب فتوا کردن، بر حذر داشتن مسلمانان از شر، وقتي شخصي گناه و بدعت خود را آشکار ميکند و شناساندن [نگاه شئد به: فتح الباري شرح صحيح بخاري، از ابن حجر، 10/471، 7/86]، اين شش مورد در اين شعر شاعر جمع شده است:
	القدحُ ليس بغيبةٍ في ستةٍ
طعنهاي در شش مورد به غيبت وارد نيست
	
	متظلمٍ ومعرفٍ ومحذرٍ
مظلوم و شناساننده و بر حذر دارنده

	ومجاهر فسقاً ومستفت ومن
و کسي که فسق خود را آشکار ميکند و کسي که فتوا ميخواهد و کسي که
	
	طلب الإعانة في إزالة منكر(*)
طلب کمک ميکند تا کار زشت و منکري را از بين ببرد


(*)  [نگاه شود به: شرح عقيده الطحاوية، از ابن أبي العز، ص43].
19- بدعتگذار از هواي نفس خود تبعيت ميکند و با دين دشمني دارد و با آن لجبازي ميکند [نگاه شود: الاعتصام للشاطبي، 1/61].
20- بدعتگذار خود را با کسی که دین را وضع نموده است، برابر قرار میدهد؛ زيرا این الله تعالي است که قوانين را قرار داده است و براي کساني که مکلف هستند، لازم دانسته است که از راه و روش وي تبعيت کنند، [نگاه شود: الاعتصام للشاطبي، 1/61-70].
از الله تعالي طلب مينمايم که براي من و تمامي مسلمانان، عفو و عافيت را در دنيا و آخرت قرار دهد، و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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